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سرمقاله

پیام صلح
به اصحاب فرهنگ و فضیلت 

در آستانه معرفی نامزد وزارت فرهنگ و ارشاد

من به اعتبار اینکه عضو خانواده و از اهالی مطبوعات هستم 
و با حوزه فعالیت های فرهنگی، ادبی و رســانه‌ای آشــنایی 
دارم، احســاس می کنم در این مقطع مهم تاریخی که جامعه 
بار دیگــر روند ترمیم اعتماد به حاکمیــت را تجربه می کند، 
معرفی فردی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که واجد 
شایستگی های تام وتمام باشد و بر موازین صادقانه اعلام شده 
ریاست جمهوری منطبق باشد، امری شایسته بلکه ضرورت 
اســت به حدی که در نگاه و در تدبیر رییس جمهور محبوب 

پزشکیان،‌ موثر واقع شود. 
کار راهبری و تعیین مصادیق برای تصدی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسلامی در کمیته‌ تخصصی به خوبی آغاز شــد و 
کارنامه چهره های زیادی مورد مطالعه،‌ بررسی صلاحیت 
و ظرفیت ســنجی فرهنگی قرار گرفــت. آقای محمد 
قوچانی به تازگی گزارش معنــادار و دقیقی از رویکرد 
کمیته مربوطه به جامعه و افکار عمومی منتقل کرد که 
طی آن اعضای مسئول در تعیین مصادیق به چه میزان 
هوشــمندانه، حرفه‌ای،‌ با دقت نظر و به دور از هر گونه 
فضاســازی و رویکرد یکجانبه گرایی، رسالت مهم خود 
را بجــای آوردند. این کمیته موفق شــد، چهره های موثر و 
واجد شأن و منزلت فرهنگی و مقبولی را انتخاب و به شورای 
راهبری معرفی کند. در میانه میــدان رقابت نامزدهای مورد 
نظر، پنج شخصیت از دیگران بیشتر در کانون توجه اصحاب 

فرهنگ  قرار گرفتند. 
آقــای احمد مســجدجامعی که از اصحــاب فرهنگ و 
دورانی بلند و بالنده در مسئولیت وزارت ارشاد هم در موقعیت 
کارشناس و هم در کســوت وزارت و معاونت بحق کوشیده 
اســت. آقای رســول جعفریان،‌ مورخ بزرگ و شــخصیت 
حــوزوی مورد احترام اهالی فرهنــگ و ادب و تاریخ ، آقای 
سیدعباس صالحی صاحب تجارب گرانقدر در حوزه فرهنگ 
و ادب، بزرگمــردی که دورانی در عصر ریاســت جمهوری 
آقــای روحانی وزیر ارشــاد بود و با حکــم رهبری هم‌اکنون 
مدیریت موسســه عظیم اطلاعات را برعهــده دارد،‌ آن هم  
بعــد از مرحوم آقای دعایی که از چهره های نام آور فرهنگ و 
سیاست این ســرزمین بود. آقای حسین انتظامی از دوستان 
خوب ما که تجارب ارزشمندی در حوزه مدیریت مطبوعات 
داشته و زمانی نیز معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و در مقاطعی مدیریت روزنامه جام جم و همشهری 

را برعهده داشته است.
و آخرین نامزد ، چهره بلند آوازه عرصه هنر، شــخصیت 
جوان و هنرمند و صاحب فضیلتی که کمتر نزد ارباب سیاست 
شناخته شده، دوست ارجمند و دیرآشنای ما آقای سیدمحمد 
مجتبی حسینی است که‌ این بزرگوار در دولت آقای روحانی، 
معاونت هنری وزارت ارشاد را برعهده داشت و چون جوان تر 
اســت شــاید کمتر مورد توجه گروه های سیاسی قرار گرفته 
باشد. این چهره برای ادای تکلیف ملی و فرهنگی به جامعه 
فرهنگ‌دوســت و حوزه سیاســت، امروز در مقام  گزینش 
توسط ریاســت جمهوری قرار دارد،‌ طرح نام و نشان آقای 
حسینی بسیار هوشمندانه و دقیق بوده است و به نظر اینجانب 
معرفی وی به عنوان یکی از وزرای دولت چهاردهم‌ بلاشــک 
از شــاهکارها و اقدامات بلند فرهنگی آقای رئیس جمهور 
برای ایجاد پلی عریــض و آرام بین جامعه ادب و فرهنگ و 
هنر، جامعه عموم مردم به‌خصوص نسل جوان و البته درپیوند 

باحاکمیت متنفذ در امر فرهنگ خواهد بود. 
سیدمجتبی حســینی ، هنرمند محبوب، تمام عمر بالنده 
خود را از ســه دهه قبل تا به امــروز در حوزه فرهنگ و ادب 
به ســر برده اســت. یکی از هنرمندان نامور حوزه خط است 
و از خوشنویســان تراز اول جامعه خطاطان کشور به شمار 
می‌رود. وی در حوزه نقاشــی هم، تجارب ارزشمندی دارد و  

تحصیل کرده رشته زبان و ادب فارسی و هنر است. 
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سازندگی نقش محمدرضا عارف در ترکیب کابینه دولت چهاردهم را بررسی می کند
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حداق هزار مورد!ل
عدم توفیق گشت های مقابله با سقط جنین

8
حافظه

گمشده در تاریخ
بازخوانی اندیشه های مصطفی رحیمی

طبعاًً با انتخاب معاول اول رئیس جمهور، 
انتخابات نهایــی وزرا با تغییراتی روبه‌رو 
خواهد شــد و در اندک فرصت باقی مانده، 
نقش محمدرضا عــارف در جایگاه معاون 
اول رئیس جمهور با اتــکا به تجاربش در 
چینش نهایی کابینه بســیار موثر خواهد 

بود. به همین دلیل نیــز دیروز محمدجواد 
ظریف، رئیس شــورای راهبــری به اتفاق 
دکتر طیب نیا به دیدار عارف رفتند و به نظر 
می‌رسد جلسه‌ای برای نهایی کردن لیست 
کابینه تشکیل دادند تا احتمالًاً پس از مراسم 
تحلیف، لیســت نهایی به دســت مجلس 
برســد تا بلافاصله نمایندگان وارد بررسی 
افراد پیشــنهادی کابینه شــوند. انتخاب 
عارف به  عنوان معاون اول رئیس جمهور، 

بســیاری را شــوکه کرد. اگرچه او یادآور 
دولت ســیدمحمد خاتمی است اما در این 
مدت نیز نام های مختلفی برای معاون اولی 
مطرح بود. سوای از محمدجواد ظریف که 
زوج انتخاباتی مســعود پزشــکیان بود از 
سیدحســین مرعشــی و علی طیب نیا تا 
حتی علی لاریجانی و محمد شریعتمداری 
افرادی بودند که نام آنها مطرح شــده بود، 
اما ناگهان دکتر پزشــکیان تصمیم گرفت، 

رفیق قدیمی‌اش را برای این پست حساس 
برگزیند. فردی که هم در اداره دولت تجربه 
دارد و هــم پارلمان را می شناســد. مردی 
که مورد تاییــد نظام اســت و انتخاب او 
نشان‌دهنده این است که پزشکیان تصمیم 
دارد، کابینه خــود را از میانه‌رو ها انتخاب 
کند تا بتواند بر مشکلات متکثر در کشور 

فائق آید.
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محمد عطریان فر
 عضو شورای مرکزی و معاون سیاسی دبیرکل

حزب کارگزاران سازندگی ایران

هدا احمدی
گروه  سیاسی
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صفر شوک 
محمد طبیبیان
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کانال سازندگی

انتخاب شایسته پزشکیان
علی شکوری‌‌راد، عضو هیات‌رئیسه جبهه اصلاحات با تاکید 
بر اینکه محمدرضا عــارف برای معاون اولی رئیس جمهوری 
انتخاب شایســته و خوبی بوده، گفت: من فکر می کنم، دکتر 
عــارف می تواند کمکی کــه دکتر پزشــکیان از طرف معاون 
اول بــرای اداره دولت نیــاز دارد را بــرآورده کند و تجربیات 
ارزشــمندش را در اختیار دولت او بگذارد. ســن ایشان هم 
آنقدر زیاد نیســت که مانع انجام وظایف معاون اولی باشــد. 
وی در گفت‌وگــو با خبرنــگار جمــاران درخصوص معرفی 
محمدرضا عارف به‌ عنوان معاون اول مســعود پزشــکیان در 
دولــت چهاردهم اظهار کرد: به نظر من انتخاب شایســته‌ای 
بوده و ایشــان همکار خوبی برای دکتر پزشکیان خواهد بود؛ 
چون از نظر چارچوب های فکری و رویکردها همخوانی دارند 

و می تواند هماهنگی خوبی با دکتر پزشکیان داشته باشد.

هشدار حداد، واکنش عبدی   
غلامعلی حدادعادل، رئیس شــورای ائتلاف نیروهای انقلاب 
به پزشــکیان، رئیس جمهور در مورد انتخــاب اعضای کابینه 
دولت خود هشدار داد! او در یک برنامه تلویزیونی گفت: »اگر 
پزشکیان خودش برای انتخاب کابینه تصمیم بگیرد، در مجلس 
مشکلی نخواهد بود؛ اما اگر فهرستی به ایشان داده شود که اینها 
را ببرید مجلس، این دردسرساز است!« این سخنان با واکنش 
عباس عبدی، فعال سیاســی مواجه شــد و در نهایت عبدی 
در پاســخ به اظهارات حدادعادل نوشــت: آقای حدادعادل؛ 
جنابعالی باید مبادی آداب باشــید زود شروع کردید. این گونه 

سخن گفتن در شأن هیچ کس نیست، چه رسد به شما.

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و عضو کابینه 
دولت ســیزدهم؛ منظور کــه پیش از ایــن در انتخابات 
ریاست جمهوری داوطلب سپس انصراف داد، در واکنش 
بــه توئیت یکی از کاربران شــبکه اجتماعی ایکس که با 
بارگذاری عکس دســته جمعی کابینه دولت ســیزدهم 
نوشته اســت، پایان بازی...! نوشــت: پایان یا شروع؟ 

مساله این است.

پایان یا شروع؟ 
جلیل محبی، چهره نزدیک به قالیباف: روزنامه جام جم که 
وابسته به صدا‌وسیماست در اقدامی عجیب با دستکاری در 
عکس اصلی مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود 
پزشکیان که روز گذشــته برگزار شد، قالیباف و اژه‌ای را از 
عکــس حذف کرد. جلیل محبی در واکنش به این اقدام با 
انتشار عکس اصلی نوشت: مگر با فتوشاپ بتوانید. تحجر 

علاوه بر تنگ نظری سخیف هم هست.

سانسور صدا وسیما 
جواد امام، ســخنگوی جبهــه اصلاحات در واکنــش به توهین 
مدیرمســئول روزنامه کیهان: آقای حسین شریعتمداری نابودگر 
نهاد رســانه‌ای »کیهــان« و نماینده خودخوانــده حق خواهان و 
برابرطلبان که همواره به علوم غیبی هم دسترسی داشته‌اند، اعضای 
شــورای راهبری دولت چهاردهــم را به صفاتی متهــم کرده‌اند. 
پیشنهاد می کنم دســتگاه قضایی، با توجه به اصرار بر تکرار جرم، 

یک بار برای همیشه حکمی درخور برای ایشان صادر کند.

حکم درخور شریعتمداری  

اینک مرد شماره یک کابینه، دکترمحمدرضا عارف، بسیار 
نقش مهم و کلیدی در آینده و موفقیت پزشکیان خواهد داشت. 
در کنــار او محمدجواد ظریــف نیز می تواند بــه عنوان معاون 
سیاسی رئیس جمهور، نقش موثری در چهره جهانی پزشکیان 
داشته باشد. در واقع به همان اندازه که ظریف باید وجهه جهانی 
ایران با پزشکیان را بازسازی و امیدوار کند، عارف نیز باید امید 
ایرانیان را احیا کند و این امر جز با حل مشــکلات اقتصادی و 

مطالبات انباشته اجتماعی ممکن نیست.

روز گذشته محمدجواد ظریف و علی طیب نیا با رئیس جمهور 
محمدرضا عارف در دفتر کارش دیدار کردند و اتفاقاًً عکس سه 
نفره آنها هم منتشــر شد که انگار با دوربین گوشی همراه گرفته 
شــده بود. این دیدار یک روز پس از آن بود که پزشــکیان اولین 
حکم مدیریتی کابینه‌اش را با انتصاب عارف به  عنوان معاون اول 
رئیس جمهــوری صادر کرد که از قضا با واکنش‌های مثبتی هم 
مواجه بود. این درحالی است که روز گذشته کار شورای راهبری 

انتخاب وزرای دولت چهاردهم به پایان رسید. 
بــا نگاهی به این رونــد مثلثی برای چیدمــان کابینه اعم از 
پزشکیان، ظریف و عارف دیده می شود که هر کدام از آنها تاثیر 
قابل توجهی بر ادامه این دومینوی مهم دولت چهاردهم خواهند 
داشــت. اما علاوه بر رئیس جمهور، محمدرضا عارف به  عنوان 
معاون اول که قرار است، دست راست پزشکیان باشد هم مانند 
شخص پزشــکیان یادآور دوران ریاست سیدمحمد خاتمی بر 
دولت اصلاحات اســت. عارف در دولت دوم خاتمی نیز معاون 

اول بود و گویا تاریخ برایش دوباره تکرار شده است. 
مردی که پس از دوران نمایندگی‌اش در مجلس ‌دهم، کمی به 
حاشــیه رفته بود اما اکنون در امتداد راه خاتمی با قدرت برگشته 
است. پزشــکیان در جریان کمپین انتخاباتی خود بارها بر لزوم 
پرهیز از دعوا و درگیری هــای داخلی و پیگیری تفاهم ملی برای 
پیشبرد بهتر امور تاکید کرده بود. در چنین شرایطی می شد، انتظار 
داشــت کــه او در انتخاب همراهان خود در دولت هم به ســراغ 
گزینه هایی خواهد رفت که چالش برانگیز نیست و معرفی آنها با 
کمترین انتقاد از ســوی گروه های مختلف سیاسی مواجه شود. 
این اتفاق هم افتاد و انتصاب عارف، بازخوردهای مثبتی داشت. 
با ایــن حال حضور عارف بــا توجه به تجربــه دولت‌داری 
و تاثیرگذاری ویــژه جایگاه معاون اولی می تواند نشــان‌دهنده 
سیاســت اصلاح طلبانه و در پیــش گرفتن اعتــدال در دولت 
رئیس جمهور پزشکیان باشــد. عملکرد عارف در مجلس دهم 
بعد از اینکه نتوانست رئيس مجلس شود، باعث شد تا بسیاری 
از رسانه ها و برخی منتقدان به او لقب سیاستمدار سکوت بدهند 
زیرا معتقد بودند که عملکرد عارف برای به دست آوردن کرسی 

ریاست پارلمان در رقابت با علی لاریجانی، منفعلانه بود. 
در عین حال چنــد مولفه مهم را می توان بــرای معاون اول 
شــدن عارف در نظر گرفــت. اینکه عارف ســابقه معاون اول 
بودن را در دوران ریاســت محمد خاتمی داشت و پزشکیان هم 
وزیر دولت اصلاحات بود لذا ســابقه همکار بودن، مماشــات 
مردان کابینه خاتمــی با جریانات مختلــف و جامعه، مواضع 
صریح دولت آنهــا در برابر تندروها و لزوم همگرایی و آشــتی 
سیاسی مد نظر پزشــکیان را می توان از جمله مهمترین دلایل 
این انتخابات برشــمرد. بنابراین  مجموعه این مولفه ها احتمالًاً 
باعث شده محمدرضا عارف بعد از چندین سال حاشیه نشینی 
نســبی و حضور کم‌رنگ در عرصه سیاســی کشور بار دیگر به 
متن تحولات برگشــته و حالا بر صندلی مهمی تکیه می‌زند که 
می تواند بر تصمیمات پیش روی دولت پزشکیان اثرگذار باشد. 
عارف سوابق اجرایی قابل توجهی دارد و احتمالًاً حضور او در 

کنار مسعود پزشکیان می تواند مثمرثمر باشد. او سابقه نمایندگی 
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و رئیس فراکسیون 
امید در دوره دهم مجلس و عضویت در شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی را در کارنامه خــود دارد. ضمن اینکه در مجلس دهم 
جزو سرلیست فهرست 30 نفره »ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان؛ 

گام دوم« در تهران ورای اول پایتخت بود.
محمدرضا عــارف همچنین در ســال ۱۳۷۶ و پس از یک 
دوره سه  ساله ریاست بر دانشگاه تهران، با انتخاب سیدمحمد 
خاتمی به  عنوان سی‌وششــمین وزیر پست، تلگراف و تلفن به 
کابینه دولــت هفتم راه یافت و در ســال ۱۳۷۹ به ‌عنوان اولین 
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون رئیس جمهور 
منصوب شــد. در دولت دوم اصلاحات نیز ســمت معاون اول 
رئیس جمهــور ایران را تا ســال ۱۳۸۴ بر عهده داشــت. او در 
انتخابات ریاســت جمهوری ۱۳۹۲ ایران با شــعار »معیشت، 
منزلــت و عقلانیت« کاندیدا و تایید صلاحیت شــد؛ اما چند 
روز قبل از رای گیری از شــرکت در انتخابات ریاست جمهوری 
ایران انصراف داد. گفتنی است پس از پیروزی حسن روحانی در 
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، وی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به 
محمدرضا عارف پیشنهاد کرد اما عارف هیچ‌ یک را نپذیرفت. 
وی هم‌اکنون با حکم رهبر انقلاب عضو پیوســته فرهنگستان 
علوم جمهوری اسلامی ایران و از ۲۵ اسفند ۱۳۸۱ عضو مجمع 

تشخیص مصلحت نظام است.

به هر حال همان طور که در ابتدای گزارش اشــاره شد، کار 
شــورایی راهبری به اتمام رســیده اســت و هر کدام از کمیته ها 
۱۰ تا ۱۵ نفر را به شــورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم 
معرفی کردند، شــورای مذکور از ۱۰ تا ۱۵ گزینه پیشنهاد شده 
۳ تا ۵ نفر را بــا رای محرمانه انتخاب کرده و در اختیار ظریف 
به‌ عنوان رئیس شــورای راهبری دولت چهاردهم گذاشت. آن 
گونه که از گمانه‌زنی ها برمی آیــد، تاکنون وزارتخانه های نفت، 
کشور، ارشاد، کار، صمت، علوم، ارتباطات، آموزش‌وپرورش، 
میراث فرهنگی، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، اقتصاد، راه 
و شهرســازی، بهداشت و سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی 
قرار گرفته و نتایج زیر پس از امتیازدهی اعضای شورای راهبری 
به دســت آمده اســت. برای وزارت نفت، رکن‌الدین جوادی، 

سیدعماد حسینی و اســحاق جهانگیری حائز بیشترین امتیاز 
شــده‌اند. این درحالی اســت که کارگروه زیربنایی چهره هایی 
مثل محمد شــریعتمداری، بهروز نعمتی و محمــود امین نژاد 
را بررســی و به  عنوان گزینه‌های مورد نظر خود به تیم بررســی 
شــورای راهبری ارائه کرده بود. ســه گزینه نهایی برای وزارت 
کشــور حســین علایی، ســیدمحمد صدر و مجیــد انصاری 
هســتند. گزینه های نهایی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
نیز شــامل احمد مسجدجامعی، سیدعباس صالحی و مجتبی 
حسینی است. صالحی پیش تر انصراف خود را از تصدی پست 
وزارت اعلام کــرده بــود. همچنین بــرای وزارت تعاون، کار و 
رفــاه اجتماعی محمد کبیری و احمد میدری بالاترین امتیاز را 
کســب کرده‌اند و پس از این دو ســیدکامل تقوی‌نژاد قراردارد. 
برای تصدی وزارت صمت شــنیده ها از شورای راهبری حاکی 
از پیشــتازی میثم سعیدی، حسین سلاح‌ورزی و فرشید گلزاده 
اســت. پیرامون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز شــنیده 
می شود نظر قطعی شــورای راهبری روی سورنا ستاری، نیلی 
احمدآبادی، جعفر توفیقی و حسین میرزایی است. برای وزارت 
ارتباطات نیز ســتار هاشمی، خانم فداکار و فرجی‌دانا بیشترین 
امتیــازات را کســب کرده‌اند. دربــاره وزارت ورزش و جوانان 
محمدجواد آذری جهرمــی، صالحی‌امیری، مهدی تندگویان و 

رسول خادم انتخاب شدند.
گزینه های وزارت آموزش‌وپرورش نیز به ترتیب ســیدجواد 
حسینی، ضیا هاشــمی و فاطمه مهاجرانی مورد تایید شورای 
راهبری قــرار گرفتند. رحمانی‌موحد، علیرضــا تابش و پروانه 
سلحشــوری گزینه های نهایی وزارت میراث فرهنگی هستند. 
وزارت راه و شهرســازی به ترتیب خانم صــادق مالورجردی، 
پورسیدآقایی و حناچی منتخب شــدند. درباره سازمان برنامه 
و بودجه مسعود نیلی، محمد قاسمی، حسین رحمتی و حمید 
پورمحمدی گزینه های نهایی هســتند. وزارت امور اقتصادی 
و دارایی عبدالناصر همتی، حجــت میرزایی و امین محمدزاده 
گزینه های نهایی هستند. همچنین جمع بندی شورای راهبری 
درباره وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی نیز به سه 

گزینه ظفرقندی، رئیس کرمی و حمیرا وفایی رسیده است.
بنابرایــن با این جمع بندی و آن‌طــور که محمدجواد ظریف 
در توئیتــی اعلام کرد، این گزینه‌هــا در حضور معاون اول یعنی 

محمدرضا عارف بررسی می شود.

مرد شماره یک

ادامه سرمقاله

پیام صلح
به اصحاب فرهنگ و فضیلت

مدتی دبیر فرهنگســتان زبان و ادب فارسی و مقطعی به 
مدت ســه ســال معاون هنری وزیر فرهنگ ‌و ارشاد اسلامی 
بوده اســت، ضمن آنکه ســالیانی دراز موقعیت مشاور وزیر 
فرهنــگ را در کارنامه خــود دارد. او دبیر هیات های اجرایی 
جذب اعضای هیات علمی فرهنگســتان های کشــور بوده و 
در دوره سه ســاله‌ای هم مدیریت عامل و عضو هیات مدیره 
کتابخانه و موزه ملی ملک که از افتخارات مدیریتی موزه‌داری 
کشور بوده‌ را برعهده داشته است. مهم ترین نکته‌ای ‌که جامعه 
فرهنگی، ادبی، هنری و ســینمای کشــور ما بــرای وزارت، 
صدرات، خدمت و مدیریت در این عرصه بدان نیاز دارد،‌ این 
است که وزیر فرهنگ و ارشاد با تمام وجود به فرهنگ و ادب 
ملی ایران عشــق بورزد و تمام عمرش را برای خدمت به این 
حوزه وقف کرده باشد. در گذشته بعضا مدیران فرهنگی کشور 
صرفا صبغه و شخصیت سیاسی داشتند و کمتر فردی همانند 
سیدمحمدخاتمی و سیدعطاالله مهاجرانی، شخصیتی آمیخته 
به عشق فرهنگ و ادب و هنر در راس قدرت سیاسی فرهنگ 
‌داشتند. با احترام به همه گزینه های مدنظر؛ امروز سیدمجتبی 
حســینی از جمله معدود افراد از این سنخ و از این تبار شریف 
اســت که با انتخاب او قلب، دل، روح و روان هزاران هنرمندِِ 
مایه‌ور و با فضل و فضلیت و صاحب درک و ادب شاد خواهد 
شد. اخیرا مطلع شدم بسیاری از منظومه های علمی، هنری و 
ادبی که نهادهای مدنی هستند و کارویژه آنها وقف حوزه هنر 

و ادب است از حامیان جدی ایشان‌اند.
البته پیامد حمایت وسیع از ناحیه صاحبان فرهنگ و هنر 
در حق آقای حســینی برخی جریانات شکست خورده نیز‌ با 
انگ‌زنی ناموجه می کوشند این توفیق را از کف با کفایت رئیس 
جمهور ســلب کنند و از معرفی نهایی این شــخصیت جوانِِ 
هوشــمند و هنرمند و باتجربه جلوگیری شــود. سیدمجتبی 
حسینی شخصیتی بصیر و روشن ضمیر و آزاداندیش و فکور 
است و وابســتگی به هیچ گروه  سیاسی ندارد. او شخصیتی 
آزاده و ‌ اندیشــمند اســت و دل در گرو مردم و مطالبات آنان 
دارد. وی در حوزه فضل و ادب نام آور و صاحب سبک است،‌ 
در حلقه فرهنگ‌دوستان و صاحبان اندیشه و هنر از محورهای 
موثر است. چهره های برجسته حوزه فرهنگ و فضیلت ایشان 
را به خوبی می شناســند و پیشاپیش دست حمایت و همراهی 
خود را بــه ســمت او دراز کرده‌اند. این شــخصیت هنرمند 
خوشبختانه در ســن جوانی با متانت و اندیشه‌ورزی،قدرت 
تعامل ســازنده و بسیار وسیعی با اهالی فرهنگ و هنر داشته 
و دارد. به اعتقاد من حضور او در این موقعیت ملی و سیاسی 
امر فرهنگ در دولت دکتر پزشکیان، نویدبخش امید و آشتی 

به جامعه و فرهنگ ملت ایران خواهد بود.

ادامه تیتر یک
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خط و نشان اردوغان 

آژانس جاسوســی کره جنوبی از قــول دو قانونگذار گزارش 
کرد که جو آئه، دختر کیم جونگ اون برای جانشــینی پدرش 
آماده می شود، اگرچه این انتخاب نهایی نیست و او در نهایت 
می تواند شــخص دیگــری را انتخاب کند. ایــن نهاد امنیتی 
همچنین اعلام کرد با مطالعه یک سری القاب و اسامی که کره 
شــمالی برای نام بردن دختر رهبر کره شــمالی به کار می برد، 

متوجه شده که او برای جانشینی پدرش تربیت می شود. 

جمال رشدی، ســخنگوی رســمی احمد ابوالغیط، دبیرکل 
اتحادیه عرب گفت که وی بر همبستگی کامل با دولت لبنان 
و محکومیت تهدیدات اســرائیل تأکید کرد و گفت که هرگونه 
تشدید احتمالی تنش تهدیدی برای امنیت و ثبات کل منطقه 
اســت. وی گفت که اتحادیه عرب خواهان تحقیقات درباره 
حادثه مجدل شــمس در جولان شده و بارها اعلام نسبت به 

پیامد گسترش جنگ در منطقه هشدار داده است. 

لیندزی گراهام، ســناتور جمهوری‌خواه آمریکا با تکرار ادعا 
مبنی بر وجود اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای ایران، گفت که 
شکست جو بایدن و کامالا هریس در انتخابات می‌تواند منجر 
به تولید تسلیحات هسته‌ای از سوی ایران در ماه‌های منتهی به 
انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا شود. ادعای گراهام 
در حالی مطرح می‌شود که ایران تولید و به‌کارگیری تسلیحات 

‌هسته‌ای در برنامه دفاعی را رد کرده است. 

ادعا علیه تهران هشدار اتحادیه عرب جانشین اون 

دیدگاه: گزارش خارجی

بُرد چاویست‌ها 
 پیروزی مادورو در انتخابات ونزوئلا 

موجب واکنش منفی داخلی شد

مقام های انتخاباتی ونزوئلا در ساعات اولیه دوشنبه ۲۹ 
ژوئیه به رغم نظرســنجی های متعدد که حاکی از پیروزی 
نامزد اپوزیســیون بود، نیــکلاس مــادورو رئیس جمهور 
فعلی این کشــور را با ۵۱ درصــد آرا برنده انتخابات اعلام 
کردند. این ســومین باری اســت که مادورو در انتخابات 
ریاســت جمهوری ونزوئلا به پیروزی می‌رسد. یک مقام 
ونزوئلایی اعلام کرد که ادموندو گونزالس، نامزد مخالفان 
۴۴ درصد آرا را به دست آورده است. این در حالی است که 
مخالفان پیش تر گفته بودند »دلایلی برای جشــن گرفتن« 
دارند و از هواداران خواسته بودند تا بر شمارش آرا نظارت 

کنند. 
در پــی اعلام نتایــج آرا، مــادورو بــا حضــور در کاخ 
ریاســت جمهوری از حامیانش تشکر کرد و گفت، انتخاب 
مجــدد او »پیــروزی صلح و ثبات« اســت. وی همچنین 
ادعای کارزار انتخاباتی خود مبنی بر »شفاف بودن سیستم 
انتخاباتی ونزوئلا« را تکرار کرد. نیکلاس مادورو اضافه کرد 
که او روز دوشــنبه فرمانی را برای انجام »گفت‌وگوی بزرگ 
ملی« امضا خواهد کرد. در سوی مقابل ماریا کورینا ماچادو، 
از رهبران برجسته اپوزســیون، که در کنار گونزالس حاضر 
شــده بود در مصاحبه‌ای گفت: »ونزوئلا یک رئیس‌جمهور 
منتخب دارد و او ادموندو گونزالس است«. وی اضافه کرد 

»ما در تمامی مناطق و استان های کشور برنده شده‌ایم«. 
وی با تقاضا از ارتش این کشــور برای حمایت از نتایج 
رای گیری انتخابات گفت: »پیامی برای ارتش دارم و آن این 
اســت که مردم ونزوئلا حرف خودشان را زده‌اند و آن‌ها در 
حقیقت مادورو را نمی خواهند«. این در حالی اســت که 
ارتش ونزوئلا همواره از نیــکلاس مادورو حمایت کرده و 
هیچ نشــانه عمومی مبنی بر جدایی فرماندهان نیروهای 

مسلح از دولت ونزوئلا وجود ندارد. 
گونزالس خود نیز قبل از اعلام نتایج در پستی در شبکه 
اجتماعی ایکس اعلام کرده بود: »نتایج را نمی توان پنهان 
کرد. کشور به طور مســالمت آمیزی تغییر را انتخاب کرده 
است«. چندین موسسه نظرسنجی معتبر قبل از این برآورد 
کرده بودند که نامزد اپوزســیون بــا اختلاف بالا انتخابات 
را برنده خواهد شــد. بنابر نظرســنجی خروجی موسسه 
»ادیسون ریسرچ«- که برای نظرسنجی هایش در انتخابات 
ایالات متحده معروف اســت و آرای شهروندان را پس از 
خروج از شعب اخذ رای پرسیده بود- گونزالس ۶۵ درصد 
آرا و مادورو ۳۱ درصد آرا را به دســت می آوردند. موسسه 
نظرســنجی محلی »مگانالیســیس« نیز ۶۵ درصد آرا را 
برای گونزالس و کمی کمتــر از ۱۴ درصد را برای مادورو 
پیش بینی کرده بود. الویس آموروســو، رئیس شورای ملی 
انتخابات در بیانیه‌ای تلویزیونی گفت که حدود ۸۰ درصد 
صندوق های رای شــمارش شده و افزود که نتایج به دلیل 
»خرابکاری« در سیستم انتقال داده های انتخاباتی، اعلام 

نتایج انتخابات به تعویق افتاده بود.
منبع: یورونیوز

»همان طور که وارد قره باغ و لیبی شــدیم، همین کار را با 
اسرائیل نیز خواهیم کرد و هیچ چیز غیرممکن نیست. ما برای 
انجام چنین اقداماتی باید قدرتمند باشیم«. این عبارت بخشی 
از ســخنان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهــوری ترکیه در 
جریان یک نشست حزبی در شهر »ریزه« واقع در شمال شرق 
این کشور اســت که باعث شده تا یک مجادله سیاسی جدید 
میان آنکارا و تل آویو به وجود آید. اردوغان با اشــاره به ادامه 
جنگ در غزه میان اســرائیل و حمــاس گفت که »ما )ترکیه( 
باید بســیار قدرتمند باشیم تا اســرائیل نتواند، اقدامات خود 
را علیه فلســطینی ها انجام دهــد. او در این مصاحبه به نوعی 
حمایــت علنی و تمام عیار از فلســطینی ها انجــام داده و در 
این مســیر می خواهد باز هم مجدداًً خــود را به عنوان یکی از 
اصلی ترین حامیان غزه و فلســطین به همگان معرفی کند که 
البته این مواضع وی باعث شــد تا بسیاری از مقامات اسرائیل 
علیه وی موضع بگیرند. به عنوان مثال یســرائیل کاتس، وزیر 
امور خارجه اسرائیل در پاســخ به این سخنان اردوغان گفت 
که »رئیس جمهــور ترکیه راه صدام را می‌رود و تهدید به حمله 
به اسرائیل می کند اما باید به یاد داشته باشد که ماجرای صدام 

چگونه در عراق به پایان رسید«.
یائیر لاپید، رهبر اپوزیســیون اســرائیل نیــز اظهار کرد که 
»رئیس جمهور ترکیه بــاز هم درحال خلق یک جنجال جدید 
بــوده و باید او را خطری بــرای خاورمیانه دانســت«. لاپید 
همچنین در بخشــی دیگر از ســخنان خود بــه این موضوع 
اشاره کرد که »جهان به‌ویژه اعضای سازمان پیمان آتلانتیک 
شمالی )ناتو( باید به‌ شــدت تهدیدهای وحشتناک اردوغان 
علیه اســرائیل را محکوم کرده و او را مجبــور به پایان دادن به 
حمایت از حماس کنند«. در همین حال وزارت خارجه ترکیه 
با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که »سرنوشت عامل نسل کشی در 
غزه، یعنی بنیامین نتانیاهو، مانند سرنوشت آدولف هیتلر رهبر 
نازی ها خواهد بود. بشریت در کنار فلسطینی ها خواهد بود و 
کسانی که مردم فلسطین را هدف قرار می‌دهند، نمی توانند آنها 
را نابود کنند«. در این بیانیه آمده است: »همان طور که نازی ها 
به خاطر جنایات کشتار جمعی مجازات شدند، کسانی که به 

دنبال نابودی فلسطینی ها هستند نیز مجازات خواهند شد«.
اما واکنش ها به اظهارات اردوغان در اینجا به پایان نرســید 
و مجدداًً انتقادهایی از گوشــه‌وکنار جهان علیه این مواضع وی 
نمایان شد. به‌ عنوان مثال خیرت ویلدرس، رهبر حزب راست 
افراطی »برای آزادی« هلند )دوشنبه( پس از اظهارات اردوغان 
درباره احتمال اعزام نیرو و حمایت از فلســطین پیشنهاد کرد 
که ترکیه از ائتلاف نظامی غربی ناتو اخراج شــود. ویلدرس که 
حزب متعلق به وی اکثریت کرســی های پارلمان این کشور را 
در ماه نوامبر کســب کرد، در جدیدتریــن اظهارات خود علیه 

رئیس جمهوری ترکیه، او را »فاشیست‌« خطاب کرد. 
دامنه ردوبدل شدن تهدید و اظهارنظرها از این هم فراتر 
رفت و به جایی رســید که روس ها هم وارد این دایره شدند 
و علیه مواضع وزیر خارجه اســرائیل واکنش نشان دادند. 
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش 
به ســخنان وزیر خارجه اسرائیل و تشبیه سرانجام اردوغان 
و صدام گفــت که »حملــه آمریکا به عراق بــا دروغ های 
ایالات متحده انجام شد و دروغ های خود را در مورد ادعای 
وجود سلاح های کشــتار جمعی در عراق تبلیغ می کرد و به 

دنبال آن اشغال غیرقانونی عراق توسط غربی ها، زنجیره‌ای 
از اعدام های جنون آمیز و انتقام گیری های تلافی‌جویانه علیه 
مقامات و غیرنظامیان و سال ها تمسخر کشورداری در عراق 
انجام شد که آن هم در نهایت به خلق داعش و بحران جدید 

در خاورمیانه انجامید«.
اینکه مسکو به این ســخنان وزیر خارجه اسرائیل واکنش 
نشــان می‌دهد شــاید در نمای کلی نوعی حمایت از ترکیه و 
اردوغان به حساب آید اما در کل باید توجه داشت که هر زمان 
یک مجادله سیاســی از این جنس با محوریت خاورمیانه رخ 
می‌دهد، هر دولتی به دنبال آن اســت تا بتواند براساس منافع 
خود وضعیت را سروشــکل دهد و اوضاع را راهبری کند. به 
همین جهت است که می بینیم، روس ها با میان کشیدن پرونده 
عــراق و ســقوط صــدام در 2003 در گام اول آمریکایی ها را 
هدف قرار می‌دهند و در گام دوم اســرائیل را به  عنوان عامل به 

هم‌ریختگی جدید در منطقه زیر سوال می برند. 

 W تهدید اردوغان جدی است؟
آنچه در این میان به‌ عنوان یک علامت سوال بزرگ پدیدار 
می شود، این اســت که تهدید آنکارا برای اعزام نظامیان خود 
بــرای تقابل با ارتــش تحت فرمان نتانیاهــو تا چه حد جدی 
اســت؟ پاسخ به این ســوال بدون شــک در هاله‌ای از ابهام و 
شک قرار دارد؛ چراکه اساساًً روابط ترکیه و اسرائیل در زمان 
ریاست جمهوری اردوغان دارای فرازونشیب های زیادی بوده 
است. زمانی که ارتش اسرائیل کشــتی ماوی مرمره )کاروان 
آزادی( را در سال 2010 میلادی مورد یورش کماندوهای خود 
قرار داد و تعدادی از غیرنظامیانی که برای کمک به ســاکنان 
غزه با این کشتی عازم سواحل این منطقه شده بودند را به قتل 
رساند، اردوغان علیه اسرائیل اقدام به راه انداختن یک جنگ 
روانی و سیاسی گســترده کرد و در این راستا توانست اروپا و 
بخشی از سیاستمداران آمریکا را هم با خود علیه تل آویو همراه 
و هماهنگ کند اما در نهایت شاهد آن بودیم که ترکیه در سال 
2016 حدود 20 میلیون دلار غرامت بابت پرداخت به قربانیان 
ایــن حادثه از اســرائیل دریافت کرد و مجــدداًً روابط این دو 

به خصوص در عرصه تجاری بازتعریف شد. 
نکته بسیار مهم این است که ترکیه نخستین کشور مسلمانی 

است که در ســال 1949 میلادی به صورت رسمی اسرائیل را 
به رســمیت شناخت که البته مدت ها این دو با یکدیگر روابط 
دیپلماتیک رسمی نداشــتند و در این راستا، مناسبات امنیتی 
ترکیه و اســرائیل با محوریت »موســاد و میت« در بالاترین 
ســطح قرار داشت و به دنبال آن تبادلات تجاری میان آنها هم 
تاکنون قطع نشده اما در مواردی محدود شده است؛ به‌ عنوان 
مثال ترکیه در برهه‌ای به این سمت رفت که شرکت های تولید 
سیمان و مصالح ساختمانی خود را از فروش محصولات شان 
به اســرائیل منع کــرد تا به دنیــا بفهماند در قضیه ســاخت 
شهرک ها توسط اسرائیل، دست به یک محدودسازی آشکار 
علیه تل آویو زده اما هیچ‌گاه این روابط تجاری به صورت کامل 

قطع نشده است. 
نکته دیگر این است که تهدید اردوغان را نباید صرفاًً محدود 
به کشوری به نام »ترکیه« کرد؛ بلکه ترکیه تنها عضو مسلمان 
در ناتو به حســاب می آید که بارها‌وبارها بــا همین کارت در 
جای جای دنیا به‌ نفع خود و ســازمان پیمان آتلانتیک شمالی 
بازی کرده اســت. اینکه اردوغان از حضور ارتش کشورش در 
طرابلس به  نفع دولت وفاق ملی لیبی در ســال 2020 سخن به 
میان می آورد یا اینکه به حضور نظامیان خود در قره باغ به  نفع 
جمهوری آذربایجان سخن می گوید و حمایت نظامی خود از 
باکو را به رخ می کشد صرفاًً بخشی از بازی ترکیه با کارت ناتو 
را عیان می کند؛ چراکه ترکیه در چارچوب ناتو در شمال عراق 
و سوریه حضور داشــته و دارد و همین حالا اصرار دارد که با 

همین عنوان در افغانستان حاضر شود. 
بر همین اســاس بدون شک اگر اردوغان بخواهد نظامیان 
خود را برای رویارویی با اسرائیل گسیل کند بدون شک سایر 
اعضــای ناتو هم علیه او موضع اتخاذ می کنند و مانع از چنین 
اقدامی خواهند شد. این اقدام آنها بدان جهت خواهد بود که 
اسرائیل برای آنها بدون شک مهم تر از ترکیه خواهد بود که این 
مورد در آمریکا نسبت به اروپا دارای حساسیت بیشتری است. 
این در حالی اســت که مقامات اسرائیل هم در مقابل، ترکیه را 
به حمایت از حماس محکوم می کنند. بر همین اســاس باید 
گفت که تاخت و تاز اردوغان در این شرایط می تواند یک مانور 
سیاسی باشد و باید دید که آیا او ریسک و هزینه های این اقدام 

احتمالی را در نظر می گیرد یا خیر! 

رئیس جمهور ترکیه از احتمال اعزام نظامیان این کشور برای مقابله با اسرائیل پرده برداشت

فرشاد گلزاری
گروه بین‌الملل
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چهارم ژوئیۀ ۱۹۹۰ در جنوب فرانســه، وقتی سوزان برایسون 
به پیاده‌روی صبح گاهی می‌رفت، مهاجمی از پشــت به او حمله 
کرد، ســخت کتکش زد، به او تجاوز کرد، خفه‌اش کرد و چون 
او را مرده پنداشــت، همان جا رهایش کرد. سوزان زنده ماند اما 
جهانش نابود شــد. تحصیلات و دانشش در فلسفه، پس از آن 
تهاجم، دیگر بــه کارش نیامد تا به جهانش معنایی ببخشــد؛ 

باورهای پایه‌ای او دربارۀ ماهیت خود و جهان فروشکست. 
»پسافاجعه« تلاش سوزان برایســون برای یک‌پارچه کردن 
دو بخش از زندگی‌اش اســت: او فیلسوفی تحلیلی است و زنی 
است که مورد »تجاوز جنسی« قرار گرفته است.‌ »پسا‌فاجعه« 
با اقبال گستردۀ فلاســفه، پژوهش‌گران و فعالان حقوق زنان و 
نظریه‌پردازان تروما مواجه شــده است. نشــر برج این کتاب را 

به‌تازگی با ترجمۀ امیر صائمی منتشر کرده است.
‌ـ هــم« روایت  تــا پیــش از جنبــش »#Me-too/ #من‌
ترومای تجاوز چنسی و عوارض آن چندان امر مرسوم و پذیرفته 
شــده‌ای نبود اما اکنون فضا تغییر کرده و روایت‌ عوارض رنج ها 
و دردهای آن راحت تر شــده است. کتاب »پسافاجعه« متعلق 
بــه دو دهه پیش از جنبــش »می‌ تو« و روایتــی واقعی، زیبا و 
جسورانه از فرآیند بهبود ســوزان برایسون و پژوهش فلسفی او 
دربارۀ تروماست؛ موضوعی میان‌رشته‌ای دربارۀ ماهیت هویت، 
خاطرات، جامعه، و تروما. برایســون شــرح می‌دهد چگونه در 
پسا فاجعۀ خشونت ناشــی از تعرض جنسی، هویتش نابود  شد 
و چگونه کوشید تا آن را از نو بسازد. برایسون در موخرۀ کتابش 
می گوید 6 ماه پس از این که کتاب را برای ناشــر فرستاده در ۲۷ 
ژانویۀ ۲۰۰۱ دو دوســت و همکارش )سوزان و هاف زََن تاپ( در 
خانه شان در چند کیلومتری کالج دارموث با چاقو کشته شدند. 
این واقعه نشــان می‌دهد، خشــونت نه تنها اتفاقی و تصادفی 

نیست بلکه همواره از آن چه فکر می کنیم به ما نزدیک تر است.
سوزان برایســون، استاد فلســفه در کالج‌ دارتموث و استاد 
مهمان دانشــگاه‌های پرینســتون، نیویورک و تافتز اســت. او 
هم‌چنین به‌عنوان پژوهش‌گر علوم انســانی با مؤسسۀ مطالعات 
پیشرفتۀ پرینستون همکاری می‌کند. حوزه‌های پژوهش برایسون 
فلسفۀ حقوق، فلسفۀ اجتماعی، اخلاق فمینیستی، نظریۀ تروما، 
خشــونت جنســیتی، آزادی بیان و نفرت‌پراکنی اســت. علاوه 
بر مقالات پژوهشــی در ژورنال‌های تخصصی مطرح فلســفه، 
برایسون مقالاتی نیز برای مطبوعاتی نظیر نیو‌یورک‌تایمز، گاردین 

و الجزیره نوشته است.

 Wتقلا برای بازسازی
ســوزان برایســون می گوید چند ماه پس از تعرض جنســی 
وقتی پشت کامپیوترش نشسته و خواسته برای اولین بار دربارۀ 
آن اتفاق بنویســد، تنها چیزی که به ذهنش رسیده، فهرستی از 
تناقضات بود:»چیزها معنای خود را از دســت داده بودند. فکر 
کردم امکان داشــته به سبب جراحات ناشــی از آن اتفاق دچار 
ضایعۀ مغزی شــده باشم. شــاید هم وضوح زیادی که در طول 
آن تهاجم تجربه کرده بودم با من مانده بود و تصویری روشن اما 
عمیقاًً درمانده کننــده از جهان به من می‌داد.« در ادامه می گوید 
که به امید کســب معنا و تسلی به فلســفه پناه برد اما در فلسفه 
نه معنا یافت و نه تســلی: »آیا قوای عقلی من فروپاشیده بود؟ 
یا این فروپاشــی عقل بود؟ نمی توانستم توضیح بدهم بر من چه 
رفته اســت. بی هیچ دلیلی به من حمله شده بود. من از اجتماع 
انســانی به بیرون پرتاب شــده بودم و جایی فرود آمده بودم که 
ورای ســپهر اخلاق بود، ورای سپهر اتفاقاتی که می شد فهمید 

و پیش بینی شان کرد؛ نمی‌دانستم چطور بازگردم.«
برایسون می‌گوید در مقام فیلسوف کارش این بود که چیزهای 
ظاهراًً بدیهی و آشــنای جهان را بگیرد- چیزهایی مثل ماهیت 
زمان یا رابطۀ کلمات و اشــیا- و آن ها را تبدیل کند به مســائلی 
سراپا عجیب و معماگونه اما حالا که در مقابلش چیزی به غایت 
غریب و تناقض آمیز رخ داده بود، فلسفه برای اعادۀ این احساس 

که جهان خانۀ اوست به کار نمی آمد. 

 Wسرکوب فرهنگی خاطرات خشونت 
 بعــد از این که ســوزان برایســون نجات پیدا کــرد و او را به 
بیمارســتان گرنوبل بردند، اطرافیان و دوستانش به دفعات به او 
می گویند چقدر خوش شــانس بوده که زنده است و حتی مدتی 
کوتــاه خودش هم همین بــاور را داشــت. او می گوید آن موقع 
گاه  گاه و ناخودآ هنوز نمی‌دانسته چطور تروما نه تنها ذهنِِ خودآ
قربانــی را تعقیب می کنــد که در بدنــش هم باقــی می‌ماند: 
»نمی‌دانستم که بدترین اتفاق - یعنی پسافاجعۀ خشونت با درد 
تصور ناپذیرش- هنوز ســروکله‌اش پیدا نشده است.« برایسون 
می گوید یکی از دشــوارترین جنبه ها در فرآینــد بهبودش از آن 

تهاجم این بود که دیگران ظاهراًً نمی توانســتند به یاد بیاورند که 
چه اتفاقی افتاده است و از او هم می خواستند، فراموشش کند: 
»اوایل از این واکنش آن ها حیرت می کردم اما بعدتر فهمیدم این 
واکنش کاملًاً طبیعی اســت و از فشار روانی شدیدی سرچشمه 
می گیرد که هم‌ذات پنداری و هم‌دلی با قربانیان تروما را برای همۀ 
ما بســیار دشــوار می کند. فهمیدم که این بی‌اعتنایی یا جهالت 
نیست که ســبب عدم هم‌دلی فراگیر با قربانیان تروما می شود، 
عدم هم‌دلی‌ای که با ســرکوب فرهنگی خاطرات خشــونت و 
قربانی کــردن دیگران )مــثلًاً در مورد بــرده‌داری در آمریکا یا 
در مــورد اردوگاه های مرگ در آلمان و لهســتان و دیگر جاها( 
تقویت هم می شود. ریشۀ این عدم هم‌دلی ترس فعال ماست از 
هم‌ذات پنداری با کســانی که سرنوشت شوم شان ما را وا می‌دارد 
اذعان کنیم که ما هم مهاری بر سرنوشــت خویش نداریم.« به 
اعتقــاد او با این حال بازماندگان تروما باید شــنوندگانی هم‌دل 
بیابند تا بتوانند تاب آورند و ادامه دهند و می نویســد: »کنار هم 
قرار دادن قطعه های خودِِ متلاشی شده، نیازمند فرآیند یادآوری 
و تلاش بــرای کنــار آمدن از طریــق به دســت دادن روایتی از 

تروماست که در آن کلام و احساس هم گرا می شوند.«

 Wپارادوکس‌های حافظۀ ترومایی 
ســوزان برایسون در کتاب »پسافاجعه« در پی واکاوی جنبۀ 
کنشی گفتار در گواهی‌های تروماست؛ این‌که چطور از حافظه 
ســخن گفتن بر حافظه اثر می‌گذارد. کنش ارتباطی شــهادت 
دادن از وقایــع ترومایی، خاطرات ترومــا را به روایت‌هایی بدل 
می‌کند که درون دیدگاه بازمانده از جهان و احســاس هویتش 
جای می‌گیرند. شهادت دادن هم‌چنین کمک می‌کند، بازمانده 
دوباره بخشــی از یک اجتماع شود و با دیگران از نو پیوندهایی 
از جنس اعتماد و ایمان برقرار کند. با این همه برایســون معتقد 
اســت چالش یافتــن زبانی که بــا آن بتوان به درســتی تجربۀ 
ترومایی را بازگو کرد، هراس‌انگیز اســت: »آخر چگونه می‌توان 
از امــر نگفتنی گفت، بدون آن‌که بخواهیــم آن را گفتنی و قابل 
فهم جلوه دهیــم؟ پارادوکس‌های حافظۀ ترومایی، تحلیل را به 
چالش می‌کشــند. مفاهیم معمول ما از زمان و هویت دیگر به 
کار نمی‌آیند تا مثلًا جملۀ شــارلوت دِلبوا، نویسندۀ فرانسوی را 

بفهمیم که: من در آشویتس مُردم اما کسی خبر ندارد.«
برایســون می‌گوید طی ماه‌های بعد از آن تهاجم باید سعی 
می‌کرد، جلوی خودش را بگیرد تا نگوید تابســتان گذشته در 
فرانســه به قتل رسیده؛ حرفی که به نظرش در آن زمان درست 
می‌رســید. او در کتاب »پسافاجعه« می‌کوشد این مشاهدات 
غریب را توضیح دهد و برای این ‌کار ســعی می‌کند، نظریه‌ای 
از هویت به دســت دهد و از آن دفاع کند که بر مبنای آن خود 
اساســاً امری رابطه‌ای اســت، امری که می‌تواند با خشونت 
ویران و بر اثر ارتباط با دیگران دوباره از نو ســاخته شــود. به 
اعتقــاد او نوشــتن از تروما نه تنها دیدگاه‌های پذیرفته شــده 
دربــارۀ محدودیت‌های زبان و منطق بلکــه فرض‌های رایج 
دربارۀ روش‌شناسی مناسب برای کار تحقیقی را هم به چالش 
می‌کشد. به همین سبب از مجموعه‌ای از چیزهایی که آن‌ها را 
روش‌شناسی‌های مکمل می‌داند نیز استفاده می‌کند؛ چیزهایی 
مثل »فرآیند کنار آمدن« خودش، تحلیل‌های فرهنگی، نقادی 
فمینیستی، نظریه‌پردازی فلسفی دربارۀ ماهیت خود و بررسی 
مطالعــات کلینیکی و عصب‌شناســانۀ ترومــا. این کتاب در 
حقیقت حاصل نگاشتی از افکار سوزان برایسون در یک دهۀ 

گذشته دربارۀ تروما و بهبودی است.
برایسون می گوید، زمان بندی پسافاجعه برای او خطی نبود: 
»دوره های زیادی از پیشــرفت و افول بــود، پیروزی ها و عقب 
نشســتن ها، بزرگ و کوچــک.« می گوید در طــول این زمان 
خــودش و  دیدگاه هایش تغییر کرده: »اما به جای آن که بخواهم 
نوشته های قبلی‌ام را با توجه به فهم تازه‌ام تصحیح کنم، کوشیده‌ام 

مسیر افکارم را نشان دهم. 

 Wاهمیت روایت اول شخص
»پسافاجعه« روایت اول شخص ســوزان برایسون است از 
بازسازی خودی فروپاشیده در تروما. فصل اول که تحلیلی است 
از مسائل فلسفی برخاسته از تعرض و پسافاجعۀ بلافاصله بعد 
از آن،در دو سال اول پس از تعرض نوشته شده است. این فصل 
به این موضوع می پردازد که چگونه تروما پایه‌ای ترین فرض های 
فرد دربارۀ جهــان را از جمله باورهایش دربــارۀ توانایی‌اش در 
کنترل آن چه بر او اتفاق می‌افتد از هم می پاشاند. فصل دوم ارائه 
و دفاع از روش شناسی‌ای اســت که برایسون در کتاب استفاده 
کــرده. او در این فصل اســتدلال می کند که برای کمک به فهم 
تروما و قربانی شدن استفاده از روایت های اول شخص ضرورت 
دارد. در فصل های ســوم و چهارم از کارکرد درمانی روایت های 
تروما ســخن می گوید و در فصل پنجم به نقــش این روایت ها 
در برساختن و تغییر دادن اســتعاره های فرهنگی و هنجارهای 
سیاســی می پردازد. در فصل ششــم هم تنش میان کارکردهای 
گوناگون روایت را بررسی می کند؛ به‌ویژه تنش میان زیستن برای 
گفتن و گفتن برای زیستن، یعنی تنش میان به دست دادن روایتی 
دقیق برای شــهادت دادن و توانایی از نو روایت کردن داستان به 

گونه‌ای که به بازمانده قدرت دهد، زندگی‌اش را به پیش برد.
لین تیرل، استاد فلسفه دانشگاه کنتیکت دربارۀ اهمیت کتاب 
»پســافاجعه« می گوید: »واقعاًً باید کتاب برایسون را بخوانید. 
در عصر خشونت های بی هدف، در زمانۀ #من-هم و تردید های 
نظام مند در روایت‌های تجاوز، تحلیل روشن گر برایسون از فرآیند 
بازسازی زندگی پس از خشونت های فاجعه بار بیش از هر زمان 

دیگری به هنگام است. این کتاب پرقدرت و پرارزش است.«

پسافاجعه سوزان برایسون پژوهشی فلسفی دربارۀ تروما و تلاشی برای خروج از دالان تاریک تجاوز است

نوشتن از تروما یاد

شیفته استاندال
 محمدتقی غیاثی مترجم ادبیات فرانسه درگذشت

محمدتقی غیاثی، منتقد ادبی و مترجم ادبیات فرانسه 
یک شنبه ۷ مرداد در ۹۲ سالگی در فرانسه درگذشت.

محمدتقی غیاثی ســال ۱۳۱۱ در خمــام گیلان زاده 
شــد و تحصیلات ابتدایی را در خمام و متوســطه را در 
شهر رشت و تحصیلات دانشــگاهی را در رشتۀ زبان و 
ادبیات فرانسه در دانش‌سرای عالی تهران گذراند. در ۳۰ 
 ســالگی با بورس تحصیلی وزارت فرهنگ دولت ایران 
به پاریس رفت و موفق به اخذ دکتری ادبیات فرانســه از 
دانشگاه سوربن پاریس شد. غیاثی در گفت‌وگویی دربارۀ 
چگونگی رفتنش به فرانســه گفته: » وارد انجمن ایران و 
فرانسه شدم و بســیاری چیزها آموختم. خیلی فعالیت 
کــردم تا به عنوان دانشــجوی نمونه به خارج فرســتاده 
شــوم و من را به فرانســه اعزام کردند. بــرای اجرای آن 
قانون خود فعالیت کردیم. به منزل شخصی می‌رفتیم که 
بعدها فهمیدیم از عوامل کودتای ۲۸ مرداد بود و بچه ها 
می گفتند با شاه در ارتباط است. برادران رشیدیان معروف 

بودند و گویا هنوز هم اسم شان در روزنامه ها می آید.«
 »تأثیر اســتاندال روی ژید« عنوان تز دکتری او بود. 
غیاثی دربارۀ تزش می گوید: »بعد از آن ما را به فرانســه 
فرســتادند و در آنجا به سوربن رفتم و در دانشگاه مردی 
را دیدم که از پله ها بالا می آید و از جایی که قبلًاً تحقیق 
کرده بودم که با پروفســور پیر جورج کاستکس که استاد 
بنامی بود، تز بگیرم وقتی ایشــان را دیدم، پرسیدم: شما 
کاستکس هستید؟ پاسخ داد: برای چه می پرسی؟ گفتم: 
می خواهم با شما صحبت کنم. گفت: اتاق سوم اتاق من 
است. بســیاری از ایرانی ها پایان نامۀ خود را با پروفسور 
ژیلبر لازار می گرفتند. گفتــم: به این‌جا آمده‌ام تا ادبیات 
فرانســه بخوانم. گفت: خیلی سخت است و من سختی 
را دوست داشــتم و او این را چندین بار به رخ من کشید 
و گفت: این مشکل را خود انتخاب کردی. این جا سوژه 
را مثل ایران ما به دانشــجو نمی‌دهیم، دانشجو باید به ما 
سوژه ارائه کند و شما نام نویسندگانی که دوست دارید را 
بگویید. من شیفتۀ استاندال بودم. گفت: خوب به هدف 
و خال زدی و عنوان پایان نامۀ من شــد: »تأثیر استاندال 
روی ژید«. من هر دو را جدا از هم می شــناختم و حالا 
باید تأثیر این دو را با هم بررسی می کردم. همسرم سختی 
بسیاری برای پایان نامۀ من متحمل شد. از طرفی عاشق 
شــده بودم و با همســرم ازدواج کردم و از این جا به بعد 
مدیون ایشان هستم. با وجود این که دبیر بود با من آمد و 
کنارم ماند و پسر بزرگم ونداد هرمز به دنیا آمد. خانواده‌ام 
به خوبی فرانســه را صحبت می کنند. با دختر آندره ژید 
ملاقات کردم. این کار بســیار ســخت شروع شد و باید 
کتاب های اســتاندال را از حفظ بودم تا می فهمیدم کدام 
فکر را از ژید برداشــته است. به خصوص که خود آندره 
ژید در خاطرات خود نوشته بود هر جا هر شباهتی حتی 
یک شباهت می بینند، می گویند که من را تحت تأثیر قرار 
داده اســت، زندگی به خودم هیچ چیز یاد نداده است که 
همه را مدیون این و آن باشم؟ وی به جز استاندال مدیون 
داستایفســکی، نیچه و... هم بود. کار من سخت تر بود 
چون آندره ژید این ســخن را می گفــت. بعدها فهمیدم 
که خــودش خود را بهتر می‌شناســد و زندگی چیزی به 
او نیاموختــه بود چون آندره ژیــد کتابی بود. تنها کتاب 

می خواند و یادداشت می کرد.« 
غیاثی پس از بازگشت به ایران تا هنگام بازنشستگی 
با سمت اســتاد تمامی در دانشگاه تهران و چندین سال 
نیــز در دورۀ دکتری دانشــگاه آزاد اسلامی واحد علوم و 
تحقیقــات به تدریس زبان و ادبیات فرانســه اشــتغال 
داشت. محمدتقی غیاثی علاوه بر فرهنگ های فرانسه- 
فارســی و کتاب های کمک‌درسی‌ای که در آموزش زبان 
فرانسه منتشــر کرده‌ اســت، ترجمه‌های پرشماری نیز 
از آثار ادبی نویســندگان فرانســه در کارنامــۀ پربار خود 
دارد. »خدایان تشــنه‌اند« آناتول فرانس، »سهم سگان 
شکاری« امیل زولا، »دلهرۀ هستی« آلبر کامو، »هفتۀ 
مقدس« لویی آراگون و »نقد تکوینی« لوسین گلدمن از 

جمله ترجمه های او هستند.

پسافاجعه
خشونت و بازساختن خود

سوزان جی. برایسون/ ترجمۀ امیر صائمی

نشر برج / ۱۸۴ صفحه/ ۱۷۰ هزار تومان
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مارک همیل، صداپیشــه فــاش کرد کــه در چهارمین فیلم 
باب‌اسفنجی با عنوان »فیلم باب‌اسفنجی: جست جوی شلوار 
مکعبی« که ســال ۲۰۲۵ راهی سینماها می شود، صداپیشگی 
هلندی پرنده را ایفا می کند. وی از این نقش به  عنوان نقشــی 
متفکرانه تر و از نظر فکــری چالش برانگیزتر یاد کرد. در این 
داستان، باب‌اسفنجی پس از پشت سر گذاشتن وظیفه به ظاهر 

غیرممکن آقای کراب به شغل رویایی خود می‌رسد.

»ددپول و ولورین« با فروش ۲۰۵ میلیون دلاری در اولین آخر 
هفته اکران خود، با وجود داشتن درجه R، هشتمین افتتاحیه 
پرفــروش تاریخ ســینما را رقم زد. »ددپــول و ولورین« یک 
ماجراجویی کمیک بوکی که دو شــخصیت محبوب مارول را 
با هم در یک قاب قرار داده است. این درحالی است که تنها ۹ 
فیلم در تاریخ هالیوود در اولین تعطیلات آخر هفته خود از مرز 

۲۰۰ میلیون دلار عبور کرده‌اند.

محسن تنابنده، بازیگر فیلم »سن پطرزبورگ« منکر تولید 
قســمت دوم این کمدی موفق شد و در گفت‌وگویی اعلام 
کرد، ساخت قسمت دوم این فیلم بیشتر شبیه به یک شایعه 
است. او در این باره گفت: »هنوز کار عملی جدی در این 
خصوص انجام نشــده و من هم برنامه های مختلفی پیش 
‌روی خود دارم و به همین دلیل بعید می‌دانم ســاخته شدن 

این فیلم به نتیجه برسد«.

تنابنده تکذیب کردفتح گیشه جهانیساخت باب‌اسفنجی تازه

گزارش سینمای ایران 

بررسی دوباره سند ملی سینما
خانه سینما در تنظیم سند ملی سینما مداخله می‌کند

خانه سینما »سند ملی سینما« را براساس ایرادهایی که 
به آن وارد می‌داند، بررسی خواهد کرد.

صبح روز گذشــته دوشــنبه، هشــتم مرداد ماه جلسه 
شورای هنر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار 
شد که در آن درباره سند ملی خانه سینما نیز صحبت شده 
است؛ سندی که گویا خانه سینما برخی جزئیات آن را تایید 

نمی کند.
اخیراًً محمدمهدی عسگرپور- رئیس هیات مدیره خانه 
سینما- در توئیتی نوشت: اصرار مسئولان وزارت فرهنگ 
و ارشــاد برای تصویب ســند ملی با اشکالات بسیار مهم 
و ضربه ‌زننده به ســینما در روزهای پایانی کارشان نه  تنها 

خدمت به سینما نیست بلکه بسیار ناشایست است.
پیش از این هم هیات مدیره این خانه درباره تدوین سند 
ملی بدون نظرخواهی از سینماگران و مشورت با آنها هشدار 
داده و از وزیر ارشاد درخواست کرده بود که برای گردآوری و 

تدوین چنین سندی با اهالی سینما مشورت کند. 
طبق پیگیری های ایسنا، قرار اســت در روزهای آینده 
این نهاد صنفی، جلسه‌ای با مسئولان وزارت ارشاد برگزار 
کند تا مشکلات این سند- که مشخص نیست نقش خانه 
ســینما در تدوین آن چقدر بوده- بررسی شود. درحالی که 
سایت وزارت ارشــاد از حضور علی دهکردی، مدیرعامل 
خانه سینما در جلسه شــورای هنر که روز گذشته ۸ مرداد 
ماه برگزار شد، خبر می‌دهد و تنها یک جمله کلی از او نقل 

می کند که تقدیر و تشکر از تدوین سند ملی سینماست.
اما وزیر ارشــاد در جلسه‌ روز گذشــته گفته بود: خانه 
سینما نیز در جلســاتی که برای ویرایش سند سینما برگزار 
می شــود، نقش آفرینی بیشــتری کند تا در نهایت این سند 
آماده تصویب شــود. این جمله مشخص می کند که درباره 
سند ملی سینما اما‌ و اگرهایی که از سوی خانه سینما مطرح 

شده همچنان برقرار است. 
سند ملی ســینما درحالی آماده شــده که تدوین آن از 
ســال ها قبل در دســتور کار بوده و حتــی محمد خزاعی 
- رئیس فعلی سازمان ســینمایی- در سال ۱۳۹۷ یکی از 
اعضای کمیته سه نفره بررسی این سند بود. اما در روزهای 
گذشته و در آســتانه تغییر وزیران دولت، مصوبه دیگری در 
ارتباط با ســینما منتشر شد که حاشــیه هایی هم به همراه 
داشــت. خانه ســینما در این زمینه در نامــه‌ای خطاب به 
رئیس جمهور منتخب )مســعود پزشــکیان( و سرپرست 
وقت ریاســت جمهوری )محمد مخبر( نوشت: »به تازگی 
در رســانه های مجازی، تصویر آیین نامــه ضوابط صدور 
پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم با سربرگ دبیرخانه شورای 
عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده که موجب نگرانی عمیق 
فیلمســازان و سینماگران شده اســت«. وزیر ارشاد اوایل 
مرداد درباره نگرانی ســینماگران از ایــن مصوبه گفته بود: 
»این طور نیست که در هر مرحله این اتفاق بیفتد. این اتفاق 
الان هم ممکن است بیفتد. این مصوبه آمده و کار را شفاف 
کرده است. مصوبه می گوید، اگر چنین اتفاقی افتاد با ارائه 
دلیل به تصویب وزیر برســاند و این طور نیست فقط رئیس 
سازمان ســینمایی تصمیم‌ بگیرد. چنین کاری فرآیند کاملًاً 
شــفافی دارد. در واقع این آیین نامه همه چیزهایی که اتفاق 
می‌افتاد و خارج از دسترس ذی نفعان بود، همه را به صورت 
شفاف مشخص کرده است. می توان به همه این‌ موارد ایراد 
گرفت و اعتراض کرد و تجدیدنظر خواست، درحالی که در 

آیین نامه های قبلی این موضوع مسکوت بود«.
همچنین محمدمهدی اسماعیلی در آیین‌ بهره برداری 
از فیلمخانه ملی ایران با اشــاره به این مصوبه و نیز آماده 
نهایی شــدن ســند ملی ســینما توضیح داده بود: »اگر 
هنرمندی دچار مشکلی شد به جای اینکه در راهروهای 
دادگاه و دادسرا در رفت‌وآمد باشد توسط هیات تخلفات 
در وزارت فرهنــگ کــه با حضور نماینــدگان اصناف و 
خود هنرمند تشکیل می شود مورد بررسی قرار می گیرد. 
در این جلســه خود هنرمند ســخنانش را می گوید و اگر 
حکم صــادره مورد اعتراض قرار گرفت، موضوع در نهاد 
بالادســتی ۹ نفره‌ای که در نظر گرفته شده است، بررسی 
می شــود. همچنین مســائلی از قبیــل ممنوع‌الکاری به 
صورت مخفیانه به افراد گفته نمی شــود. اگر فردی دچار 
مشکلی شود به شکل رسمی دعوت و با وی سخن گفته 
می شود. او می تواند از خود دفاع کند و در نهایت توسط 
هیات‌ منصفه مــورد قضاوت قرار می گیــرد. اگر به این 
رای هم اعتراض شــود، پرونده به هیات بالادستی ارجاع 
می شود. آیا این مســاله که با اهالی هنر با تکریم برخورد 

شود، دهه ها مورد مطالبه جریان سینما نبود؟«

نیلوفر ثانی
منتقد

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی دولت ســیزدهم به اظهارات 
حجت‌الله ایوبی، رئیس اسبق سازمان سینمایی در خصوص نحوه 
برخورد مدیران ارشــد فرهنگی با هنرمندان دارای محکومیت در 
دولت سیزدهم واکنش نشان داد. ایوبی از نحوه برخورد وزیر ارشاد 
با هنرمندان ممنوع‌الکار انتقاد کرده و گفته بود: »همیشــه مدیران 
ارشد فرهنگی سینه سپر و سعی می کردند این مسائل را حل کنند 
یا کمتر شــود، حداقل نمی آمدند بگویند بلــه در دوران ما اینقدر 
ممنوع از کار کردیم و به آن افتخار کنند. این پدیده جدیدی بود که 
متاسفانه در این دولت اتفاق افتاد. معاون نظارت سازمان سینمایی 
خیلی خوشحال به‌ عنوان اینکه کار مهمی کرده، گفته است آنقدر 
افراد در ســینما ممنوع از کار شــده‌اند یا این تسویه های سیاسی 
اتفاق می‌افتد«. حالا محمدمهدی اسماعیلی پاسخ ایوبی را داده 

و تاکید کرده: »تفاوت دوره ما در دولت سیزدهم با سایر دور ها این 
بود که همکاران من با تمام وجود مقابل کسانی که می خواستند، 
فرهنگ و هنر کشــور را تعطیل کنند را گرفتند. فتنه‌ای که در این 
دوره تجربه کردیم، فتنه فرهنگی بود. جنس کار مشــابه اتفاقات 
گذشــته نبود، دشــمن هجمه آورده بود، ما اصــرار می کردیم که 
فعالیت های فرهنگی و هنری را هنرمندان از سر بگیرند اما ویدئو 
منتشــر می کردند، مخالفت می کردند. یک جریان تروریستی راه 
افتاده بود، هنرمندان می خواستند آثار خود را اجرا کنند اما جلوی 
آنها را می گرفتند. حتی خانواده هایشان را تهدید می کردند و فضای 

رعبی ایجاد کرده بودند«.
وزیر ارشاد دولت سیزدهم با اشاره به کاهش هنرمندان دارای 
محکومیت گفت: »ما افتخار می کنیم امروز تعداد هنرمندانی که 

دچار مشکلی )ممنوع‌الکار( هســتند از انگشتان دو دست کمتر 
است. بر خلاف دوره های پیشــین ما شعار ندادیم؛ عمل کردیم. 
آن چیزی هم که دوســتان می گویند، حقیقتش این اســت که ما 
برای اولین بار آمدیم روند ها را شــفاف کردیم و گفتیم حق ندارید 
هنرمندی را از فعالیت محروم کنید مگر اینکه این هنرمند در یک 
محیط هنری امکان ارائه حرف هایش را داشــته باشد. یک هیاتی 
از هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر بنشینند، قضاوت کنند و آنها 
تصمیم گیرنده برای هنرمندان باشــند و حتی اگر در آن مرحله هم 
اعتراضی به رای صادره بود امکان درخواســت مجدد یا بازنگری 

فراهم کنیم«.
این درحالی ‌اســت که تعداد افراد با محدودیت کاری در آغاز 

دولت سیزدهم بالای ۲۰۰ نفر بوده است.

نمایش »در جســت‌وجوی بازیگر هملت« کــه این روزها در 
ســالن چهارسوی مجموعه تئاترشهر بر صحنه است، عنوان شده 
که اجرایی‎ است کارگاهی از آموزش بازیگری دکتر دلخواه و درباره 
هنرجویان بازیگری‌ است که در یک پلاتو با کارگردان نمایش اتود 
می‌زنند و قرار است برای اجرای نمایش هملت اثر مهم شکسپیر، 
کاراکترها و نقش ها انتخاب شــود. نمایش قصد دارد نخســت، 
تماشــاگر را با تجربه‌ای از پشــت صحنه و فرآیند تمرین و تولید 
یک اثر نمایشــی و مشکلات پروسه تولید آشنا کند و در ادامه و تا 
پایان بخش هایی از هملت، هر چند گزینشی و پراکنده، اجرا  شود. 
از همســرایی، پرفورمنس و همزمانی چند بازیگر در یک نقش به 
همراه موسیقی زنده و گروه نوازندگان نیز بهره می برد. با این توضیح 
می توان »در جســت‌وجوی بازیگر هملت« را به دو بخش تقسیم 
کرد. بخش اول که مربوط به کلاس تمرینی و اتودهای هنرجویان 
اســت و قاعدتاًً باید رئال و واقعی باشد و بخش دوم اجرای نهایی 
تــراژدی هملت این گروه تئاتری ا‎ســت که پــس از انتخاب ها و 
مشخص شدن نقش ها با فرمی تجربی و سورئال و تکثر و تعدد هر 
کاراکتر با بازیگران متعدد بر صحنه می آیند. در بخش اول، مکان 
پلاتوی تمرین اســت که هنرجویان آماده اتود هستند و با حضور 
کارگردان و دســتیارش و یک منشی صحنه که ایرادات را می گیرد 
و متن را مــشخص می کند، آغاز میــشود. کارگردان می‎خواهد 
کاراکتر هر نقش را از بین هنرجویان انتخاب کند. بازیگران در ادای 
کلمات یا جملات و برخی در حفظ آن مشکل دارند. بازی ها قرار 
است برخی آماتور و برخی حرفه‌ای باشد تا شرایط مبتدی بودن و 
شــروع کار تمرین را نشان دهد اما چقدر در این امر موفق است به 
نظر می‎رسد که به جز لحظاتی طنز و همان کلیشه های همیشگی 
ازجمله آنکه اجاره خانه بازیگری عقب افتاده یا آن دیگری تقاضای 
دیالوگ های بیشتری دارد، موقعیت دیگری به دست نمی‎آید. همین 
امر موجب شده تا بازی‌‎ها بیشتر تصنعی و اغراق شده‌ به نظر برسد 
تا آنکه به راستی نمونه خوبی از پروسه تمرین و گزینش باشد. در 
ادامه و در بخش دوم، اجرای هملت را بر صحنه می‌بینیم که گروه 
به انتخاب نهایی و اصلی رســیده‌اند و به نظر می‌‎رســد در ذهن و 
تخیل کارگردان رخ می‌‎دهد. اما در این بخش نیز انتظارها برآورده 

نمی‎ شود و اجرای تروتمیز و پیوســت‌ه‎ایی از هملت را نمی‎ بینیم. 
بدون در نظر گرفتن میزانسن‎ های مشخص، ناگهان چندین اوفلیا 
و چند هملت در صحنه حضور دارند. در این میان قسمت هایی از 
هملت، به‌ویژه مونولوگ معروف او، نیز با زبان اصلی یعنی انگلیسی 
بازی می شود. نقش های دیگر نیز مرتب درحال تغییر بازیگر است 
چنانکه تماشــاگری که چندان به متن هملت وارد نباشــد، دچار 
ســردرگمی و از دســت دادن روابط کاراکترها با داستان می شود. 
طراحی صحنه مشــخص و یا نورپردازی کارآمدی نیز وجود ندارد 
و حتی طراحی لباس از یکدســتی و همگنــی مفهومی برخوردار 
نیســت. تنها نقطه اشتراک، رنگ جامه ها و وجود تاج هاست. به 
نظر می‌رســد، نمایش دچار درهم ریختگی اســت که از ابتدا و با 
مشــخص کردن آنکه مسعود دلخواه خود را دراماتورژ، نویسنده و 
گهی را به مخاطب می‌دهد. اینکه  هدایتگــر معرفی می کند، پیش آ
نمایشی در دوران تمرین گروه بازیگری می‌‎گذرد یا به طور مشخص 
کارگردانی ندارد به نظر نمی‌‎رســد، توجیه مناسبی برای این میزان 
آماتوری و سطح کیفی پایین باشــد. وقتی قرار است نمایشی در 
یکی از ســالن های مهم و معتبر نمایشــی در تئاترشهر اجرا شود، 
نیازمند لااقل حداقل هایی از اســتاندارد کیفی و کمی ا ســت که 
بتواند تماشــاگر را تا حدود زیادی دســت  پر روانه کند و نمایشی 
با کارگردانی مشــخص و کار شده، ارائه شــود. یا او را با مسائل 
و پروســه های تمرینی و آموزشی گروه نمایشی آشنا کند که از چه 
مراحلی عبور می کنند تا به اجرای نهایی که به سمع و نظر تماشاگر 

می‌رســد، برســند؛ یا اجرایی از هملت را ببینند و از این اثر مهم و 
ارزنده ادبیات نمایشــی که وجوه زیادی دارد و لایه‌های متعددی 
برای طرح و کشــف، تجربه‌ای متفــاوت پیدا کنند. اما در نمایش 
»در جست‌و جوی بازیگر هملت« هیچ کدام اتفاق نمی‌افتد و حتی 
آنقدر همه چیز در ســطح مانده که بیشتر شلختگی و بلاتکلیفی 
اثر به‌ چشم می آید تا اجرایی جذاب و نزدیک به هملت شکسپیر. 
گویی چند هنرجو در یکی از پلاتوهای شــهر جمع شده‌اند تا بین 

خودشان نمایشنامه هملت را روخوانی کرده و اتودهایی بزنند.
دکتر دلخواه نمایشی با همین مضمون را به نام »هیچ چیز جدی 
نیســت« اثر رچ اورلاف و در ســال 98 در تماشاخانه ایرانشهر بر 
صحنه آورد که آنجا نیز ماجرای گروه تئاتری، تمرینات و مســائل 
و حواشــی مربوط به آن، ســوژه قرار داده شده و به  گونه کمدی و 
رئال اجرا شــد که به‌‌رغم کم‌وکاستی ها، لااقل نمایش می توانست 
انسجام معنایی و مسائل مهمی از ارتباط تئاتر و شرایط اجتماعی 
و ویژگی های بازیگران ســتاره را ارائه دهد. اما »در جست‌وجوی 
بازیگر هملــت« با وجود 100 دقیقه زمان اجرا، نکات چندان مهم 
و ارزــشمندی با مخاطب در میان گذاــشته نمی‎شود. نه می تواند 
به شــرایط و وضعیت تمرینی و فرآیند اجــرای هنرجویان تئاتری 
متفاوت و درســت بپــردازد، نه در اجرای تــراژدی هملت، فرم و 
شــیوه اجرایی موفق باشد و نه نسبت‌هایی با زمانه امروز و شرایط 
اجتماــعی برقرار کــند. در نهایت می‎تواند تجربــه‌‎ای برای خود 

هنرجویان باشد که در اجرای عمومی محک خورده‎اند.

درباره نمایش در جست‌وجوی بازیگر هملت

وزیر ارشاد به اظهارات حجت‌الله ایوبی واکنش نشان داد

اتودهای هنرجویی

ممنوع الکارها کمتر از انگشتان دو دست!
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دیدگاه: تحلیل اقتصادی

صادرات غیرنفتی کشــور در چهار ماه نخســت نسبت به مدت 
مشــابه پارســال یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار افزایش یافته. 
ســیدروح اله لطیفی، سخنگوی کمیســیون توسعه تجارتخانه 
صمت گفت: در چهار ماه نخســت حــدود ۱۷.۵ میلیارد دلار 
کالای غیرنفتی صادر شــده که با رشد ۸.۳ درصدی نسبت به 
مدت مشابه همراه بوده و بیش از یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار 
نسبت با چهار ماه نخست پارسال صادرات افزایش یافته است.

بالاترین میزان صادرات کالاهای غیرنفتی در این مدت مربوط 
به خرداد ماه بود با پنج میلیارد و ۴۹۶ میلیون دلار که نسبت به 
خرداد سال قبل با رشد ۱۴ درصدی همراه بوده و ۶۶۳ میلیون 
دلار کالا نســبت به سومین ماه ســال قبل بیشتر صادر شده 
است. در ماه چهارم امسال چهار میلیارد دلار کالای غیرنفتی 
صادر شــده که بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از تیر ماه ســال قبل 

بیشتر بوده است.

در حالی که از ســال ۱۳۹۹ به دلیل کم بارشی، خشکسالی و 
کم آبی میــزان تولید دام های مولد کاهش یافته بود اما در بهار 
۱۴۰۳ تعداد گوسفند، بره، بز و بزغاله موجود در دامداری های 
کشور نزدیک به ۷۰ میلیون راس رسید که نسبت به سال های 
گذشته افزایش داشته اســت. این میزان دام موجود در کشور 
این معنی را می‌دهد که احتمالا قیمت ها با نوسان های زیادی 

مواجه نشود.

دام در کشورصادرات در ماه خردادصادرات غیر نفتی

شوک صفر
تورم چگونه ما را غارت می‌کند؟

در بعد از جنــگ اول جهانی یک بیمــاری یا علت 
روحی در آلمان رواج یافت که به شوک صفر مشهور شده 
است. تعداد صفرهای قیمت کالاها چنان با سرعت زیاد 
می شــد که اسباب حیرت، قفل شدن ذهن، درماندگی و 
افسردگی مردم می شــد. فکر کنم این فدوی اخیراًً دچار 
این مشکل شــده‌ام. قیمت دو کیلو گوشت بیش از یک 
و نیم میلیون تومان، قیمت ســه کیلــو میوه بیش از یک 
میلیون تومان، یک کیلو آجیل نهصد و پنجاه هزار تومان، 
قیمت یک ماهی تابه داخلی چهارصد هزار تومان، قیمت 
یک قوری سیصد و پنجاه هزار تومان. خدا رحمت کند 
مرحــوم دکتر نوربخش را که ایــن کارت‌‌های پرداخت و 
بانکداری مدرن را در کشــور رایج کــرد و گرنه باید یک 
ســبد پول کاغذی می بردیم و ساعت ها وقت مشتری و 
فروشــنده صرف شمردن کاغذ می‌شــد. وقتی در منزل 
می پرســند قیمت فلان کالا چقدر اســت، می گویم من 
کارت بانکی را دادم و بعد از عملیاتی فروشنده لطف کرد 
پس داد، پیامک تراکنش آمد من جرات نگاه کردن ندارم.

و اما شوک صفر اساسی را عرض کنم: 
این مقدمه را داشته باشــید؛ بعد از فارغ‌التحصیلی 
از دانشــگاه در قبل از انقلاب اینجانب به عنوان هیات 
علمی و مربی در دانشگاهی دوره خدمت را می گذراندم. 
پس از چند ماه حقــوق ما را دادند. با حقوق حدود دو 
ماه یک ژیان نو خریدم ۱۵۰۰۰ تومان. بعد از سی‌واندی 
سال که به لطف اعداء باز نشسته شدم، معادل چند ماه 
خدمت مبلغی پرداخت کردند چنانکه رســم است. در 
حیرت بودم که با این پــول چه کنم. عزیزی گفت مگر 
فکر می کنی چند ســال دیگر زنده هستی یک اتومبیل 
خوب بخــر و زیر پایت بینداز. اتومبیل قبلی ســاخت 
داخــل و عاجزکننده بود به دلیل دفعــات واماندن و به 
تعمیــرگاه مراجعه کردن. چنان بود کــه آرزو می‌کردم، 
می شد آن را به داخل کارخانه سرهم بندی کننده ببرم و 
همان جا آتش بزنم. پیشنهاد عزیزم را پسندیدم با مبلغی 
پس‌انداز کــه اضافه کردم یک اتومبیــل خارجی دنده 
دستی، مدل بدون اضافات لوکس و نه چندان لاکچری 
خریدم ۴۵۰۰۰۰۰۰ تومان. خوب، بعد از 15 سال اگر این 
اتومبیل در ســال تولید فرضا 40 هزار دلار قیمت داشته 
در یک کشور با اقتصاد معنی‌دار پس از 15 سال قیمتش 
باید 8 هزار دلار باشــد. اما چند ســال پیــش از اداره 
فخیمه مالیات پیامک با تهدیدات صعب آمد که اتومبیل 
فرتوت گران قیمت شده، مالیات بده. اینکه تورم خودش 
مالیات ناحقی است، بگذریم سیاســت تورمی آقایان 
و محدودیت واردات شــما را مالیات بده کرده اســت. 
این را گفتم چیزی جز غارت نیســت هــم تورم غارت 
بی‌رحمانه‌ای اســت هم مالیات دوباره بر تورم. قبلا هم 
گفته بودم که به نظر می‌رسد، دولتمردان چندان اهمیتی 
به این نمی‌دهند که پول های به دست آمده از جیب مردم 
در چارچوب بودجه‌ای غیرکارآمــد و کم بازده مصرف 
می شود. در شرایطی که درآمد و معیشت مردم در حال 
تنزل است در هر چارچوب تصمیم گیری معقول باید بار 
مالیات کاهش یابد نه اینکه به شکل های مختلف مردم 

را بتکانند و نرخ ها را افزایش دهند.
بــه هر حال مدتی بعد، از نمایندگی هم زنگ زدند که 
اتول را بیاورید سرویس 15 سال، گفتیم چشم. تعویض 
روغن ها و فیلتر روغن و فیلتر هوا. صورت حساب را که 
دادند شوک صفر واقعی را تجربه کردم. ۱۵۵۰۰۰۰۰ تومان 
از آن تاریخ از صفر ها می ترسم برایتان به حروف می نویسم 
پانزده میلیون و پانصد هزار تومان برای سرویس عادی. 
در راه بازگشت به منزل هم حالم بدتر شد چون یادم افتاد 
کــه با این مبلغ تعویض روغن و فیلتــر در آن زمان برباد 
رفته، می شد بیش از هزار عدد اتومبیل ژیان خرید. حال 

عنایت می فرمایید که می‌گویم، شوک صفر یعنی چه؟
به هر حال یک فکر بی‌ربط هم به ســرم خطور کرده 
از نوع اوهام ناشــی از شــوک صفــر و آن اینکه آنان که 
تخصص خط قرمز کشیدن دارند، ای  کاش خط قرمزی 
هم برای این صفر ها می کشیدند. البته کار صعبی است، 
کار هر کس نیســت، در شرایط فعلی قلمی از عقلانیت 
بس عظیم می خواهد و مردانی در حد هرکول افســانه‌ای 

کهن و سترگ.
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محمد طبیبیان
اقتصاددان

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1403 تا کنون 
با افت بیش از 3 درصدی همراه شــده است و در پایان معاملات روز 
جاری خود را به محدوده دو میلیون واحدی نزدیک تر کرد و همانطور 
که پیش‌بینی می شــد، ارزش ســهام در بورس تهــران کانال 7 هزار 
میلیارد تومانی را از دست داد. اخبار منتشر شده حول تشدید تنش ها 
در منطقه حاکی از آن اســت که احتمال حمله رژیم صهیونیستی به 
این کشور افزایش یافته است. با توجه به سابقه درگیری های نظامی و 
همچنین احتمال کشیده شدن درگیری ها به دیگر مناطق خاورمیانه، 

به نظر می‌رسد ریسک‌های جدیدی در حال شکل گیری است.
به نظر می‌رســد همین عوامل باعث شــد، دادوستدهای بورس 
تهران در روز گذشــته با افت 1.35 درصدی شــاخص کل بورس 
همراه شود. شــاخص هم‌وزن نیز در جریان معاملات دیروز کاهش 
1.21  درصدی را ثبت کرد. در معاملات روز گذشــته، صندوق های 
ســهامی و در راس آن ها صندوق های اهرمی بــا افت قابل توجهی 

همراه شــدند اما صندوق‌های طلا در دامنه سبز 
تابلــوی معاملاتی قرار گرفتند و با رشــد قیمتی 
همراه شدند. سکه رفاه در بورس کالا در جریان 
معاملات دیروز با رشد 2.05 درصدی همراه شد 
و در قیمت 41 میلیــون و 863 هزار تومان میان 

خریداران و فروشندگان دست به دست شد.
در جریان مبادلات دیروز بورس تهران ارزش 
بازار به رقم 6 هــزار و 956 هزار میلیارد تومانی 
رســید و کانال 7 هزار میلیارد تومانی را از دست 
داد.  ارزش معاملات گروه فلزات اساســی که به 
عنــوان برترین گروه بازار از نظــر ارزش بازاری 
معرفی شد کمی بیشتر از 255 میلیارد تومان ثبت 
شــد و ارزش معاملات گروه خودرویی به عنوان 
دومین گروه بــا ارزش معاملاتی بالا نیز بیش از 

231 میلیارد تومان ثبت شــد . گروه شیمیایی نیز با ارزش معاملات 
178 میلیارد تومانی در جایگاه سوم قرار گرفت.

در فرابورس نیز شــاخص کل این بازار افــت 0.85 درصدی را 
تجربه کرد. افت 1.35 درصدی در نماگر اصلی تالار شیشــه ای در 
حالی رقم خورد که این میزان از افت در نماگر اصلی بازار ســهام از 
30 اردیبهشــت سال جاری بی ســابقه بود. قیمت دلار در روزهای 
اخیر در بازار آزاد، مجددا تمایلات صعودی از خود ابراز کرده اســت 
و اســکناس آمریکایی با برخورد به سطح حمایتی 57 هزار تومان، 
دوباره برای بازپس‌گیری کانال 60 هزار تومان خیز برداشــته است. 
دلار در بــازار آزاد دیــروز در پله های ابتدایی کانــال 59 هزار تومان 
معامله می‌شــد. در روز قبل، اثر افزایش قیمــت  ارز در بازار طلا و 
ســکه نیز نمایان شــد و ابزارهای معاملاتی مبتنی بر طلا در مسیر 

صعودی قرار گرفتند.
در ابتدای امسال و به خصوص در ماه فروردین، بازارهای دارایی 
به طور کامل تحت‌الشعاع کشمکش ایجادشده میان ایران و اسرائیل 
در خاورمیانه قرار داشتند و دلار توانست تا حوالی 70 هزار تومان نیز 
پیشــروی داشته باشد و کلیه صندوق های طلا موفق به ثبت بازدهی 
مثبــت ماهانه در فروردین ماه شــدند. اما با فروکــش التهابات در 
خاورمیانه، اسکناس آمریکایی بخش اعظم مسیری که در اثر ظهور 
ریســک ها پیموده بود را به عقب بازگشت. با بالاگرفتن تنش‌ها در 
خاورمیانه در روزهای اخیر، مجددا ظهور ریسک سیستماتیک در 
خاورمیانه، تبدیل به بازیگر و پیشــران اصلی بازارهای دارایی شــده 
است و دلار را از کانال 57 هزار تومان به کانال 59 هزار تومان انتقال 

داده اســت.  بازار ســهام به طور سنتی به شــرایط بحرانی و تنش و 
ناآرامی واکنش منفی نشــان می‌دهد. ســهام یک دارایی پرریسک 
است و معمولا سرمایه گذاران در هنگامه ظهور و بروز ریسک های 
سیســتماتیک اقدام به فروش دارایی های پرریســک پورتفوی خود 
می نمایند. در این اثنا سهام جزو اولویت های نخست سرمایه گذاران 
برای نقد کردن محســوب می شود. سرخپوشــی بازار سهام پس از 
شــهادت سردار سلیمانی در دی ماه 98 هم چنین افت شاخص های 
ســهامی پس از درگیری های بهار سال جاری میان ایران و اسرائیل، 
نمونه هایی از واکنش منفی بازار سهام به وقوع ریسک های این چنینی 

است.

 Wتقویت تقاضای سفته‌بازانه
از ســمتی دیگر، شرایط تنش و ناآرامی کاملا به نفع فعالان بازار 
ارز، طلا و ســکه عمل می‌کند؛ با اوج‌گیری تنش‌ها و خارج شدن 
اوضــاع از حالت عادی، جریان تقاضا راهــی بازارهای ارز، طلا و 
ســکه می‌شــود و قیمت‌ها را به ارتفاعات بالاتر هدایت می‌کند. در 
شــرایط بحران، برخی در پی استفاده از نوســانات قیمتی راهی این 
بازارها می‌شوند و بعضی دیگر نیز در اندیشه حفظ ارزش پول اقدام 

به سرمایه‌گذاری در بازارهای یاد شده می‌کنند.

 Wافزایش ریسک‌ها و ناامنی‌ها
طلا بــه عنوان یــک دارایی امن در مواقع بحران شــناخته 
می شــود و در مواقعی که نخستین نشــانه های ریسک های 
ژئوپلیتیک و سیســتماتیک پدیدار می شود، با اقبال عمومی 
ســرمایه گذاران همراه می شود. در کنار چشم‌انداز کاهش نرخ 
بهره آمریکا در ماه های آتی که به رشــد قیمت اونس در بازار 
جهانی در هفته های اخیر کمک کرده، باید ریســک درگیری 
میــان حزب‌الله و اســرائیل را به عنوان عامــل دیگر حمایت 
کننده از رونــد قیمت اونس طلا در بازار جهانی به حســاب 
آورد. افزایش قیمــت اونس جهانی طلا در بحــران کرونا یا 
افزایش آن در جریان تنش های ابتدای ســال جاری میان ایران 
و اسرائیل نیز نمونه هایی از عکس‌العمل اونس جهانی طلا به 
پدیدارشدن ریسک هاست که متعاقبا به کمک بازوی حمایتی 
دلار بازار آزاد‌ منجر به رشــد قیمت طلا در بــازار داخلی نیز 
می شــود. بنابراین با توجه به آنچه که گفته شــد، می توان این 
چنین استنباط کرد که تشدید تنش ها میان حزب‌الله و اسرائیل 
در منطقه ســبب خواهد شد که بازار سهام در مدار نزولی قرار 
بگیرد و در خوشبین ترین حالت در محدوده های فعلی در جا 
بزند. طبیعتا تا زمانی که این ریسک ها در سپهر منطقه پدیدار 
باشــند، این موضوع از روند افزایــش قیمت ها در بازار طلا و 

سکه حمایت خواهد کرد. 

 Wتحولات دلار
اخبار منتشر شــده حول محور مناقشات نظامی در مرز لبنان 
حاکی از آن اســت کــه احتمال حمله رژیم صهیونیســتی به این 
کشــور افزایش یافته است. با توجه به سابقه درگیری‌های نظامی 
میان گروه های مبارز اسلام گرا و رژیم صهیونیستی همچنین اظهار 
نظر مستقیم مقامات کشور مبنی بر حمایت از نیرو‌های حزب‌الله، 
برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که این اخبار ریسک جدیدی 

برای بازار محسوب می شود. )دنیای اقتصاد(
روند نرخ ارز در معاملات غیررســمی بار دیگر افزایشی شد. 
با شــروع بازار در صبح روز دوشنبه معامله گران بازار ارز اقدام به 
نرخ‌دهی شاخص های اینم بازار در سطوح قیمتی بالاتر کردند. به 
نظر می‌رسد این رشد قیمت از پشتوانه معاملاتی برخوردار نبوده و 
مبنای آن انتظارات تورمی میان بازیگران بازار است. در هفته های 
گذشته مناقشات نظامی میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله لبنان 
به شکل چشــمگیری افزایش یافته است. کابینه جنگ اسرائیل 
از تمایل خود نســبت به آغاز حمله به لبنان سخن به میان آورده و 
در مقابل حزب‌الله نیــز این تهدید را با تهدیدهای نظامی متقابل 
پاسخ  گفته است. بسیاری از تحلیلگران بر ‌این باورند که درصورت 
بالاگرفتن شــعله جنگ میان دو گروه مذکور 
احتمال گســترش درگیری ها فراتر از مرز لبنان 
و فلســطین اشــغالی وجود دارد. در روزهای 
ابتدایی ســال جاری مشاهده شــد که تشدید 
درگیری ها میــان اریان و رژیم صهیونیســتی 
ریسک مهمی برای بازار کشور محسوب شده 
و به تبعیــت از آن نرخ شــاخص های ارزی و 
طلایی رشد چشمگیری را تجربه کردند. اکنون 
نیز بسیاری از کارشناســان همچینین فعالان 
کف بازار رشــد نــرخ ارز را با اخبــار درگیری 
های منطقه ای توجیه می‌کنند. البته باید گفت 
همانطور که در ماه‌های ابتدایی سال جاری به 
مجرد کاهش ســطح تنش‌ها، رشد قیمت های 
صورت گرفته جبران شــد. دیگــر روند های 
افزایشی با پشتوانه انتظارات تورمی نیز با فاصله گرفتن ریسک ها 
از بــازار قابل جبران‌اند. در این میان برخــی از افراد نیز معتقدند 
که روند کلی بازار بدون در نظر گرفتن انتظارات تورمی افزایشــی 
اســت. این گروه از تحلیلگران بر‌این باورنــد که امکان تداوم نرخ 
شــاخص های ارزی در وضعیت قرمز بیــش از این وجود ندارد. 
دلار ازاد ســال گذشــته را در رقم 60 هــزار و 200 تومان به پایان 
رساند اما اکنون پس از نوســانات بسیار در مرز کانال های 58 و 
59 هزار تومانی معامله می شود. در نتیجه بازدهی این شاخص در 
شرایط منفی قرار دارد. به نظر کارشناسان مذکور تداوم این شرایط 
مستلزم حمایت بانک مرکزی از پول ملی از طریق تقویت عرضه 
در بازار اســت که این امر با توجه به ذخایر ارزی محدود کشــور 

توجیه اقتصادی ندارد. 
دیروز دوشــنبه 8 مرداد ماه روند نرخ شاخص های ارزی بازار 
تهران افزایشی بود. قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد که در بازار 
روزهای نیمه تعطیل ابتدای هفته در محدوده نیمه نخســت کانال 
58 هزار تومانی نوسان می‌کرد، در روز گذشته به مرز کانال بالاتر 
رسید. قیمت این ارز در معاملات نقدی عصر دیروز با حدود 500 
تومان رشد نسبت به نرخ روز شنبه در رقم 59 هزار تومان به فروش 
رســید. این درحالی اســت که روند افزایشی در معاملات فردایی 
شدیدتر بود. نرخ دلار فردایی در عصر دیروز در محدوده 59 هزار 
تا 59 هزار و 200 تومان ارائه میشــد. یورو و پوند نیز روز گذشــته 
به ترتیب با 450 و 400 تومان رشد در ارقام 64 هزار و 250 تومان و 

76 هزار تومان معامله شدند.  

چرا بازار سهام با کاهش مواجه شد؟

سقوط تپیکس در چاه ریسک
مهتاب شهریاری

خبرنگار سازندگی



07 سال هفتم  شماره 1751
سه شنبه  9 مرداد 1403 بررسی رویدادهای اجتماعی کوچه

گروه اجتماعی:‌ رئیس مرکز »جوانی جمعیت« وزارت بهداشت 
در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که روزانه »حداقل هزار مورد« 
سقط در کشور انجام می شــود. صابر جباری فاروجی، همچنین 
گفته طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۴، »روزانه 
بیش از ۲۰۰ هزار سقط یا همان قتل جنین در دنیا اتفاق می‌افتد که 

سالانه ۳/۷ میلیون سقط می شود و عدد بزرگی است«.
رئیــس مرکز »جوانی جمعیت، سلامــت خانواده و مدارس« 
وزارت بهداشت روز شــنبه، ششم مردادماه نیز از تشکیل »گروه 
نفس« برای مقابله ســقط جنین در ۲۵۰ شهرستان خبر داده بود. 
جباری فاروجــی گفته بود، گروه نفس با حمایت بســیج جامعه 
پزشکی در مشهد شکل گرفت که با گسترش آن به ۲۵۰ شهرستان، 

از انجام ۴۷۰۰ سقط‌جنین جلوگیری شده است. 
جباری فاروجی عمده‌ترین دلایل ســقط جنین را 
عدم تمایل به داشتن فرزند بیشتر، علل اقتصادی 

و بارداری نابه‌هنگام اعلام کرده است.
آزمایشــگاه های تشــخیص بارداری، مطب 
پزشک زنان، ماماها، پزشکان عمومی و بخشی به 
شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان های کشور 
ازجمله مراکزی اعلام  شده اســت که گروه های 
مردمــی با مراجعه و رصد آنهــا مادرانی که قصد 
سقط دارند را شناسایی و به مراکز مشاوره معرفی 

می‌کنند.
در سال های گذشته بارها سیاست های کنترل 
جمعیت از ســوی مسئولان »اشــتباه« خوانده 

شده است. بر این اســاس، دولت ابراهیم رئیسی قانون »جوانی 
جمعیت« را که شامل قوانین سختگیرانه برای مقابله با سقط جنین 

و افزایش جمعیت است در آبان ۱۴۰۰ ابلاغ کرد.
هفت ماه بعد از آن هم دستورالعمل‌ »حفظ و مراقبت از جنین 
سالم« از سوی وزیر بهداشت با محوریت »جرم‌انگاری« مباشرت 
یا معاونــت در ســقط جنین و تعیین جریمه »ســنگین« اعلام 
شد. براساس این دســتورالعمل جدید، »مباشرت یا معاونت در 
سقط جنین جرم‌انگاری می شود و برای فرد خاطی جرائم سنگین 

در نظر گرفته می شود«.
مطابق آمارهای اعلامی این مقام وزارت بهداشــت حدود ۹۵ 
درصد از ســقط ها در چارچوب خانواده اســت و ناشی از روابط 
خارج از ازدواج نیست. با وجود این سخت گیری ها در سال های 
گذشــته، گزارش های متعــددی از ســقط جنین های خانگی و 
زیرزمینی که می تواند برای زنان خطر جانی در پی داشــته باشد، 

منتشر شده است.
در سال ۱۴۰۲ امیرحســین بانکی‌پور، نماینده مجلس مدعی 
شده بود، روزانه دو هزار مورد سقط‌جنین در کشور انجام می شود 
که ۹۳ درصد آنها حلال‌زاده محسوب می شوند. این آمار با واکنش 
برخی رسانه های نزدیک دولت مواجه شد که مدعی بودند مطابق 
آمارهای رسمی اعلام شده این تعداد در طول سال از ۱۳۵ هزار تا 

۶۵۰ هزار مورد را شامل می شود.
در روزهای آخر فروردین‌ماه همان ســال ســلیمان حیدری، 
مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، 
گفــت: »چون ۷۰ تا ۸۰ درصد« موارد ســقط جنین غیرقانونی و 
غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می شود.  به گفته او: 

»آمار مختلفی مطرح شده که از آنجایی که قابل اطمینان نیست، 
نمی توان آنها را مطرح کرد. هرچند که اگر درست باشند، فاجعه بار 

است«.
این مقام وزارت بهداشت گفته بود، اغلب موارد سقط جنین یا 
در مطب ماما انجام می شود، یا چون با قرص های خونریزی‌دهنده 

در خانه ها انجام می شود و به این دلیل آمار دقیقی وجود ندارد.
همچنین اردیبهشــت ماه سال گذشته همشــهری آنلاین در 
گزارشــی مدعی شــده بود: »براســاس مطالعات انجام شده در 
کشــور، به طور میانگین ســالانه بین ۳۵۰ تا ۵۳۰ هزار سقط در 
کشور انجام می شود و از این تعداد تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار سقط 

با مجوز قانونی و از سوی پزشکی قانونی انجام می‌شود«.

براساس برخی گزارش ها، هزینه ســقط غیرقانونی به دست 
ماما یا جراح عمومی از ۷۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان اســت که به طور 

معمول در کلینیک های غیرتخصصی صورت می گیرد.

 W آمار واقعی در دسترس نیست
ناهید خداکرمــی،‌ رئیس انجمن علمی مامایــی ایران درباره 
برخوردهای قهری با سقط جنین به »سازندگی«‌ می گوید: بحث 
ســقط جنین یک بحث چندبعدی و چندجانبه است و در رابطه 
با آمار ســقط اطلاعات دقیقی در دســترس نیست و اینکه اعلام 
می شود آمار سقط جنین در کشور بسیار بالاست منبع موثقی ندارد 
و ما به عنوان افرادی که در حوزه مامایی مشغول فعالیت هستیم با 
افزایش این اقدام مواجه نیستیم و چنانچه افزایش آمار سقط جنین 
صحت داشــته باشد به سیاســت هایی بر می گردد که بر طبق آنها 
لوازم پیشــگیری از بارداری در مراکز بهداشــتی و درمانی توزیع 
نمی شــود، چراکه میزان بارداری ناخواسته افزایش یابد تقاضای 

سقط هم بیشتر می شود.
او ادامه می‌دهد: این درحالی است که سقط عملی بسیار منفور 
است و علاوه بر کشور ما در بسیاری از کشورهای جهان ممنوع 
اســت، چراکه در این اقدام یک انســان از بین می‌رود. به‌عنوان 
فردی که در حوزه سلامت زنان فعالیت می کنم با مواردی رو به‌رو 
بودم که مادر متقاضی ســقط بوده و هنگامی كه تحت مشــاوره 
با ماما قرار گرفته اســت، از انجام این اقدام منصرف شــده است 
اما شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشــتی افراد، به‌ویژه اقشار 
کم‌درآمد به نحوی اســت که این حق را دارند کــه بین زمان های 

بارداریشان فاصله مناسبی انتخاب كنند.

بــه گفته خداکرمــی؛‌ افراد مرفــه جامعه به بهترین وســایل 
پیشگیری از بارداری دسترسی دارند و این درحالی است که زنان 
کم‌درآمد که گاهی ممکن اســت وضعیت اقتصادى و اجتماعى 
مناسبی هم نداشــته باشند يا بدسرپرست باشــند و برای مثال، 
شوهرشــان درگیر اعتیاد باشد به وسایل پیشــگیری از بارداری 
دسترسی ندارند و در صورت بارداری ناخواسته هم امکان مراجعه 
به مراکز درمانی مناسب را هم ندارند و از این‌رو ممکن است توسط 
افراد غیرمتخصص توصیه هایی برای سقط جنین شان دریافت کنند 

که سلامت مادر را به شدت تهدید می کند.
او می گوید: نگاه ما به مقوله ســقط جنین باید منطقی باشد و 
به نحوی سیاســت گذاری شود که بارداری ناخواسته اتفاق نیفتد. 
هنگامی که بارداری برنامه‌ریزی شــده باشــد به 
هیچ وجه ســقط غیرقانونی انجام نمی شــود اما 
هنگامــی که بارداری ناخواســته به ســبب عدم 
دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری افزایش 
یابد اجتناب ناپذیر است که ميزان سقط جنین هم 

بیشتر می شود.
خداکرمی با بیان اینکه در مقوله ســقط جنین 
باید به 2 نکته توجه شــود که یکی تقاضای سقط 
که ممکن است افزایش پیدا کرده باشد و دیگری 
انجام سقط های غیرقانونی است،‌ تاکید می‌کند: 
به نظر من به‌عنوان رئیس انجمنی که 40 هراز ماما 
در سراسر کشور که مشغول خدمت‌رسانی به زنان 
این سرزمین هستند و ســالانه 450 هزار زایمان 
طبیعی توسط آنها انجام می شود، عضو این انجمن هستند اعلام 
می کنم که عدم دسترســی زنان محروم و اقشار ضعیف به وسایل 
پیشگیری از بارداری می تواند تبعات بسیار اسف باری را به همراه 
داشته باشد که انجام سقط های غیرقانونی و به خطر افتادن جان 
مادر و ناباروری دائمی مادرانی که سقط غیرقانونی انجام می‌دهند، 
از جمله آنهاســت. به گفته این ماما؛‌ مادرى که این اختیار را دارد 
که به خواست خود و در زمان مورد نظر باردار شود، هرگز متقاضی 
سقط نیست و با موارد تشویقی که در قانون جوانی مطرح می شود 
این امکان را دارد که تعداد فرزندان مناسبی به دنیا آورد. تجدیدنظر 
در سیاست دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری می تواند تا حد 
زیادی در کاهش سقط های غیرقانونی موثر باشد. او معتقد است 
که‌ به نظر نمی‌رسد با شناسایی و مجازات مجرمانی که این اقدام را 
انجام می‌دهند بتوان آمار سقط جنین را پایین آورد، چراکه هنگامی 
آمار ســقط جنین افزایش می یابد باید به دنبال دلایل آن و بررسی 
ریشه‌ای این موضوع باشیم، اغلب سقط های غیرقانونی در مراکز 
بهداشــتی انجام نمی شود و توســط افراد غیرمتخصص صورت 
می گیرد؛ از این‌رو آمار و ارقامی در این رابطه در دسترس نیست. 
خداکرمی می گوید:‌ اولین مقصر انجام سقط های غیرقانونی مادر 
و پدر متقاضی سقط هستند و در تمام کشورهایی که در آنها سقط 
ممنوع است به مادری هم که متقاضی انجام این کار است به عنوان 
فرد خاطی نگاه می شــود. بهتر است به جای اینکه تولید مجرم و 
پیدا كردن مقصر و خاطى باشــيم، تقاضای سقط را کاهش دهیم 
و کاهش این تقاضا با دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و 
انتخاب زمان مناسب بچه‌‌دار شدن و فاصله مناسب بین فرزندان 

توسط والدین است.

با وجود راه‌اندازی گشت های مقابله با سقط جنین،‌ این آمار به روزانه هزار مورد رسیده است

دیدگاه: یادداشت اجتماعیحداق هزار مورد !ل

وزارت بهداشت؛ چالش ها و بایدها

اولین تصوری کــه از واژه سلامت به ذهن متبادر می شــود، بار 
معنایی برخــورداری از »نعمت نبود بیماری« اســت، ولی سلامت 
براساس تعریف جهانی آن عبارت است از: نداشتن هیچ گونه مشکل 
روانــی، اجتماعــی، اقتصادی و سلامت جســمانی بــرای هر فرد 
جامعه. براســاس این تعریف، حوزه عملکرد حیطه سلامت فراتر از 
عملکرد یک نهاد، ارگان، ســازمان و وزارتخانه خواهد بود. با توجه 
به اینکه براساس اسناد بالادســتی، وزارت بهداشت متولی سلامت 
و سیاســت گذاری های سلامت کشور اســت. در ابتدا چالش ها و 
معضلات موجود در مســیر اجرای سیاســت های کلان بهداشت و 
درمان بیان می شوند و در انتها پیشنهادات عملیاتی، مشخص، معدود 

و قابل شروع یا اجرا بیان می گردند.
1-وجود شــرح وظایف و حیطه عملکرد دوگانــه و کمتر متجانس 
شــامل: آموزش و پژوهش و ارتقای علمی از یک ســو و تولی گری 
و مســؤلیت ارائه خدمات درمانی از ســوی دیگر، پرواضح اســت 
تصدی آموزش و پژوهش نیازمند سازوکار و ساختار متفاوت با ارائه 
سرویس های خدمات درمانی است. مخاطب و گروه هدف قسمت 
اول جمعیت معدود فراگیران و اســاتيد و متولیان رصد علمی کشور 
هستند، درحالی که گروه هدف قسمت دوم تمامی جمعیت کشور از 
خرد و کلان، زن و مرد و کودک و بزرگسال و همچنین ساختارهای 
نظارتی، تقنینی و حاکمیت خواهند بود. بلاشک و براساس اهمیت 
موضوع و ســروکار داشتن سیاست های درمانی بر جان مردم، وجهه 
همت و تلاش وزیر و مســئولان وزارت بهداشــت بر اولویت گذاری 
زمان و منابع وزارت بر تامین اجرای مطلوب درمان مردم خواهد بود 
و خواسته یا ناخواسته موضوع آموزش و پژوهش با همه حساسیت ها 

و ظرافت ها در درجه اهمیت کمتری قرار خواهد گرفت. 
2-تغییر رویکرد حرفه‌ای در بسیاری از دانش آموختگان علوم پزشکی 
اعم از پزشکان و گروه های پیراپزشکی در حیطه عملکرد رشته خود از 

ارائه خدمات پزشکی-درمانی به خدمات لوکس و زیبایی. 
3-ناترازی شدید پرداخت ها اعم از حقوق و درآمد و مزایای شاغلان 
در وزارت بهداشت در مقایسه با سازمان ها دیگر وابسته به دولت در 
تمامی رده های سازمانی وزارت اعم از صف و ستاد و زمینه ساز بودن 
این ناترازی در بی‌رغبتی به حضور یا ترک حضور در جایگاه های ارائه 

خدمت در حیطه بهداشت و درمان.
4-نبــود سیســتم جامع، هماهنــگ و فراگیــر ارجــاع در قالب 
پزشــکی خانواده در جامعه و مراکز درمانی ســطوح بالاتر به عنوان‌ 
مقرون به صرفه ترین و بهترین روش حفظ سرمایه و منابع و جلوگیری 
از هدر رفتن منابع، نیازهای القایی و ســیل مراجعه کنندگان به مراکز 

درمانی دولتی.
5-عــدم وجود ارتبــاط، تفاهم نامه و پیمان همکاری  دانشــگاهی 
بــا مراکز معتبر بین‌المللی برای تبادل دانشــجو و اســتاد، برگزاری 
نشست های منطقه‌ای و جهانی و همچنین بهره مند نشدن از مزایای 
فوق‌العاده و بی بدیل ایران در زمینه توریســم درمانی و جذب بیماران 

خارجی.
6-ضعف ســاختاری و کارشناســی در بدنه اجرایی  و نیاز شدید به 

چابکی و اجتناب از فربهی بیش از حد ستاد وزارت بهداشت. 
7-توسعه نامتناسب، غیرضروری، هزینه بر و غیرکارشناسی برخی از 
دوره های آموزشی و مراکز آموزشی و همچنین بیمارستان های بدون 

صرفه اقتصادی در برخی مناطق.
8-عدم استقلال واقعی دانشگاه های کشور و مراکز آموزشی درمانی 
در تصمیم گیری، برنامه‌ریزی، اجرا و پایش در حوزه رسالت تعریف 

شده خود.
9-نبود حضور موثر و تعریف شــده انجمن های علمی گروه پزشکی 
در برنامه‌ریــزی، اجرا و نظــارت بر دوره های آموزشــی عمومی و 

تخصصی، سیاست گذاری و تصمیمات. 
10-در اولویــت قــرار نداشــتن برنامه های سلامت محــور از قبیل 
بهداشت، پیشــگیری، خودمراقبتی، آموزش عمومی و توانبخشی با 
وجود تغییر چهره بیماری هــا از بیماری های عفونی به  بیماری های 

غیرواگیر ناشی از بی حرکتی، تغذیه ناسالم و تنش های عصبی .
11- نبود توان و اعمال قدرت در زمینه تعدیل و تاثیر بر شاخص های 
اجتماعی سلامت به عنــوان‌ تاثیرگذارترین عوامــل دخیل در ایجاد 
سلامــت، ارتقای کیفیت زندگی، کاهش میــزان DALY و افزایش 

 QALY

 Wپیشنهادات
بدون شــک با توجه به معضلات پیش گفــت، امکان رفع تمامی 
موارد مذکور در دوره چهارســاله مقدور نخواهد بود. بر این اساس، 
پیشــنهادات ذیل که ظرفیت اجرایی یا شروع هدفمند و تقویمی در 
مدت چهار ســال را داراست، ارائه می شود. امید است با نصب‌العین 
قــرار دادن برنامه های دولت جدید و انجام مطالعات کارشناســی و 
رصد چالش های موجود، زمینه اجرای موارد پیشنهادی فراهم شود.

1-توقف هرگونه افزایش دوره های آموزشــی، مراکز آموزشی ستادی 
و ساختارهای اداری. 

2-بازتعریف و اجرای سیســتم ارجاع و پایه گذاری پزشکی خانواده 
به عنوان مبنا و هسته عملیاتی بهداشت و درمان و توانبخشی کشور. 
3- اصلاح ناتــرازی و نابرابــری در پرداخت‌ حقــوق و مزایای کلیه 

شاغلان ارگان‌های دولتی.

منصور رایگانی
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
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ادامه چهار شنبه 2 خرداد 
تمدید تحریم های آمریکا

اخوی محمد، ]رئیس شورای مرکزی حزب 
کارگزاران ســازندگی[ آمد. گفــت، کارگزاران 
ســازندگی که بنا نداشتند، هزینه‌ای در تبلیغات 
انتخابات ]ریاست جمهوری[ داشته باشند اخیراًً 
تصمیم گرفته‌اند که 20 میلیون تومان هزینه کنند و 
گفت، آقای ]غلامحسین[ کرباسچی، ]دبیرکل 
حزب کارگزاران سازندگی[ هم انتقاداتی به آقای 
]ســیدمحمد[ خاتمی داشــته و آشیخ حسین 
هاشمیان هم در مورد کمک های بودجه‌ای دولت 

به حوزه علمیه قم اعتراض داشته است. 
عصر، جمعــی از اعضای حــزب اعتدال و 
توسعه آمدند. گفتند، نتیجه بحث های حزبی شان 
این شــده که از آقای خاتمــی و دیگران حمایت 
نکنند؛ فقــط در مورد آقای ]علی[ شــمخانی، 
]نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری[ تردید دارند؛ 
نظر صریحی ندادم و گفتم، بهتر اســت به شیوه 
دمکراتیک در حزب عمل کنیــد و نظر اکثریت 
پذیرفته شود. بحث تمدید تحریم های آمریکا علیه 

ایران و لیبی در کنگره آمریکا شروع شده است.

پنج شنبه 3 خرداد 
تشدید درگیری های مسلحانه در ترکیه 
در منزل و دفتر کوشک بودم. وقتم با مطالعه 
و اســتراحت گذشت. بیشتر وقت سیما، صرف 
اظهارات نامزدهای ریاســت جمهوری می شود 
و معمــولًاً وعده هــای شــعارگونه‌ای می‌دهند 
و راهکار مشــخص نمی کننــد و در عین‌ حال 
می گویند نبایــد شــعارهای غیرقابل‌اجرا داد. 
آقایان ]احمد[ توکلی و ]محمود[ کاشانی، منفی 

حرف می‌زنند.
با پیگیــری آمریکا، اســرائیل و ]حکومت[ 
توصیه های  با شــرط هایی  فلسطین  خودگردان 
]جــورج[ میچل، ]رئیس گــروه حقیقت یاب[ 
را پذیرفته‌اند و اســرائیل گفته به ارتش دســتور 
داده اســت که به داخل منطقه دولت خودگردان 
حملــه نکند و فقــط از خود دفــاع کنند. یک 
هواپیمای آموزشــی سســنا از بخش خصوصی 
لبنان وارد خاک اســرائیل شده و بر فراز حیفا، 

هلی کوپترهای اسرائیل آن را ساقط کرده‌اند. 
در ترکیه، درگیری های مسلحانه زیاد شده و 
در کنار بحران اقتصادی، باعث شــدت بحران 
اســت و اخیراًً دو نفر دیگر از زندانیان اعتصابی 
مرده‌انــد. هندوســتان در کشــمیر، آتش بــس 
را لغو کــرده اســت. جمعی از مســیحی های 
ارتدوکس عرب اعلام کرده‌انــد که پاپ ]ژانپُُل 
دوم، رهبــر کاتولیک های جهان[ همان طور که 
از اُُرتدوکس هــای یونان عذرخواهــی  کرده، از 
اُُرتدوکس های عرب هم باید عذرخواهی یا ابراز 

تأسف کند.

جمعه 4 خرداد 
25 نفر کشته در یک مراسم ازدواج

در منزل بودم. برای رفع اشــکالات احتمالی 
به بررسی ]کتاب[ فرهنگ قرآن پرداختم؛ جلد 
اول آن را منتشر کرده‌ایم. دیشب در بیت‌المقدس 
غربی در یک مراســم ازدواج، ساختمان بزرگی 
فروریختــه و در لحظات اول 25 نفر کشــته و 
300 نفــر زخمی شــده‌اند و هنــوز جمعی زیر 
آوارند. در شمال اســرائیل هم در یک عملیات 
شهادت طلبانه ]ســازمان[ جهاد اسلامی، یک 
نفر کشــته و 50 نفر زخمی داده و اســرائیل هم 

به‌رغم اعلام آتش بس به غزه حمله کرده است.

052 افراط در اختلاف  
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یاد

در  نــوری  فضل‌اللــه  شــیخ 
خود  عمــر  پایانی  ســال های 
سرشــناس ترین  بــه  عنــوان 
مخالف مشــروطه، تلاش کرد 
تــا با مظاهر مدرنیتــه در ایران 
اگرچــه درحال  مبــارزه کند، 

حاضر، نگاه ها به او متفاوت اســت؛ برخی معتقدند باید 
به ســال هایی که هواخواه مشــروطه بود هم توجه کرد اما 
برخــی دیگر همچنــان معتقدند که مشــهورترین چهره 
مخالف مشــروطه در سال های گســترش این جنبش در 
جامعه ایران اســت. او روحانی‌ای بود که به علت فتوای 
ارتداد مشروطه خواهان محاکمه شد و در نهایت نهم مرداد 
1288 در میدان توپخانه تهران اعدام شد. یکی از اتهامات 
دیگر او، همکاری و حمایت از محمدعلی شــاه در دوران 
استبداد صغیر بود همچنین مسئولیت قتل های این دوره را 

نیز به او نسبت دادند.
تاثیر شــیخ فضل‌اللــه نــوری در دوران مخالفتش با 
تاســیس مجلس و نمود مدرنیته و مشروطه تاثیر بسیاری 
در فضای سیاسی ایران گذاشته بود. او  مشروطه را متضاد 
اسلام می‌دانســت و نگران بود که به واسطه آن، مذهب و 
جایگاه فقها و شرع مقدس از بین برود و بر همین اساس 

نظریه مشروطه مشروعه آن را پررنگ کرد.  
صادق زیباکلام در این باره به ایسنا گفته بود: »یکی از 
ایرادات او به مشــروطه آن بود که مشروطه با وضع قانون 
اساسی و وضع نهادی به نام پارلمان یا مجلس ‌در حقیقت 
اختیار ســلطان اسلام را محدود می کند و شیخ فضل‌الله 
نفریــن می کند به مجلس و مشــروطه خواهان که شــما 
قدرت سلطان اسلام را دارید محدود می کنید. او این کار 
را حرام می‌دانست. علت محبوبیت و علت جایگاهی که 
مرحوم شیخ فضل‌الله در دوران انقلاب اسلامی پیدا کرده 
 به واسطه آن است که این عزیزان اساساًً با غرب در تضاد 
هســتند و مخالف؛ بنابراین هر کسی که علیه غرب باشد 
 برای آنها احترام قائل‌اند، حالا شیخ فضل‌الله محترم است 
چون مشــروطه را که غربی بوده در مقابل آن می‌ایســتد، 
 مرحوم جلال آل‌احمد محترم شمرده می شود چون در برابر 
غرب می‌ایستد.‌ ‌ در حال حاضر برای برخی نیز هر چهره و 
شخصیتی که رنگ‌وبوی غرب ستیزی داشته باشد، محترم 
شمرده می شود و در رابطه با مرحوم شیخ فضل‌الله که یک 
روحانی غرب ستیز است، می‌توانید حدس بزنید که چقدر 

اعتبار پیدا می کند«.
به هر ترتیب جنبش مشــروطه در ایران از خاستگاه‌ 
عصر روشــنگری و انقلاب فرانســه بود کــه مذهب و 
سلطنت را زیر ســوال می برد و بر عقلانیت مدرن تکیه 
می کرد. عبدالعلی حائری از محققان تاریخ مشروطه در 
علــت جدایی فضل‌الله نوری از مجلس و مشــروطیت 
می نویســد: »پس از تصویب قانون اساســی، شــیخ 
فضل‌الله که متوجه شد مشروطه با اسلام سازگاری ندارد 
از دیگر رهبران روحانی انقلاب جدا شــده و به مخالفت 
با تصویب قوانین برگرفته از قوانین غربی پرداخت. این 
مخالفت ریشه در مسائل ایدئولوژیکی و نظری داشت. 
شیخ فضل‌الله اعلام کرد که برای مطابقت این قوانین با 
قوانین اسلامی باید از پنج نفر از مجتهدین تراز اول تهران 
به انتخاب علما، امور مجلس را تحت نظارت خود قرار 
دهند تا از تصویب قوانین مخالف شــرع مقدس اسلام 

جلوگیری کنند«.
او در ســال ۱۲۲۲ در روســتای لاشک منطقه کجور 
مازنــدران به دنیا آمده بــود و از دوران کودکی به تحصیل 
علوم دینی مشــغول شــد و بعد به تهران آمد و برای ادامه 
تحصیــل به نجف رفت. بعد از نجف به ســامرا رفت و با 
میرزای شیرازی آشنا شد و این آشنایی، باب فعالیت های 
سیاســی را باز کرد تا به جنبش مشــروطه و مخالف با آن 
رسید. شیخ فضل‌الله نوری به حکم ابراهیم زنجانی در ۹ 
مرداد ۱۲۸۸ حدود یک ســاعت‌ونیم مانده به غروب در 
میدان توپخانه به دار آویخته شد. مهدی بامداد در کتاب 
نقش روشــنفکران در تاریخ معاصر ایــران تاکید کرده که 
شــیخ فضل‌الله نوری به دستور هیات‌ مدیره‌ای که پس از 
انحلال مجلس عالی تشکیل شد به دار آویخته شد. گفته 
می شــود، مهدی نوری، فرزند شیخ فضل‌الله نوری و پدر 
نورالدین کیانوری که از حامیان سرسخت مشروطه بوده، 
هنگام به دار کشــیدن پدر دســت می‌زده است اما برخی 

منابع هم آن را رد کرده‌اند.

مشروطه خواه یا مشروعه خواه
 نقدی بر شیخ فضل الله نوری

مخالف سرسخت  مدرنیته

پــس از شــهریور ســال 1320 روزهای 
مصطفی رحیمی، غرق در خواندن و مطالعه 
کتاب ها می گذشــت. دوره سکوت و زیستن 
بدون واژه ها گذشته بود و در آن روزها بیشتر 
از همه کتاب های احمد کســروی، عطاالله 
شهاب پور و مطالعه درباره انطباق دادن اسلام 
با علوم قرن بیستم، نظر او را جلب کرد تا چند 
سال بعد که ورود به دانشگاه، دریچه دیگری 
را به روی او باز کرد. حالا اما 22 سال پس از 
مرگ مشکوک او در نهم مرداد سال 1381 آن 

تصویر اتو کشیده در عکس ها، به عنوان 
جست‌وجوگر و روشنفکر ایرانی، کمتر 
شناخته شــده اســت، مگر به واسطه 
نامه انتقادی‌اش بــه آیت‌الله خمینی در 

روزهای پس از انقلاب. 
آنچه بیش از همه برای این روشنفکر، 
پژوهش گر  و  مترجم، حقوقدان  شاعر، 
در ابتدای جوانی، جالب بود کتاب های 
تئوریــک در آن فضای ناشــناخته بود؛ 
مانند کســی که وارد دریا شــده باشد، 
انگار پا به محیطی گذاشته بود که بیرون 
رفتن از آن برایش مشکل بود. می گفت: 
»این فضا در من تاثیر گذاشــت و وقتی 
به آن فکر می کنم، تاســف می خورم. به 
خودم می‌گویم نباید دنبال آن می‌رفتی اما 
آن جریان در آن زمان جاذبه‌‌ای داشــت 
که نمی توانستم از تاثیر آن در امان بمانم. 

بدون اینکه هیچ وقت عضو حزب توده شــده 
باشم یا با یکی از نویسندگان آن تماس مستقیم 
داشته باشم، دچار شیفتگی خواندن آثار آنها 

شده بودم«.

 Wمترجمی در قامت چپ و در رد چپ
مصطفی رحیمــی در نخســتین نگاه به 
واســطه ترجمه های زیادی که در زمینه آثار 
ســارتر و کامو انجام داده اســت، شــناخته 
می شــود و علاوه بر آن به علت تسلط بسیار 
بالا بر اندیشــه های چپ هم در قامت متفکر 
علاقه مند به این اندیشــه‌ یا مارکسیست از او 
یاد کرده‌انــد، اگرچه چاپ کتاب »مارکس و 
سایه هایش« شــایعه مارکسیست بودن او را 
برای همیشه رد کرد. رحیمی در این کتاب با 
نقد منصفانه مارکس، تکلیف خود و جامعه‌اش 
را با مارکــس، چپ، توده‌ای، کمونیســم و 
سوسیالیســم معلوم کرده بود. هرچند كمتر 
به‌ عنوان یك نویســنده صاحب نظر و بیشتر 
به‌ عنوان »مترجم آثار ســارتر« شناخته شده 
اما علاوه بر تاثیر چشــمگیری كه در معرفی 
متفكر بزرگ غرب، »ژان پل سارتر« و مكتب 
معروف او،»اگزیستانسیالیسم« داشته، خود 
نیز صاحب عقاید و اندیشــه های ارزشمندی 
اســت. در مقاله‌ای کــه در پنجمین همایش 
پژوهش های زبان و ادب فارسی به بررسی و 
تحلیل افكار و آثار مصطفی رحیمی پرداخته 
در این  باره آمده اســت: »ازجمله دیدگاه های 

او »تمــدن غرب و  عمــده 
كه  است  بازرگانی«  فرهنگ 
در واقــع، بنیــان و زیربنای 
اندیشــه های سیاســی او را 
تشــكیل می‌دهد. نگاه ویژه 
این نویسنده متفكر به مقوله 
»روشــنفكر و روشنفكری« 
و حل مشــكلات ناشــی از 
فهــم نادرســت آن از دیگر 
مباحث قابل تامل اســت«. 
سوسیالیســتی جدی بود که 

به افکار ژان پل ســارتر علاقه مند شد، در مه 
1968 در پاریس بود به حزب توده نزدیک شد 
اما هرگز به آن نپیوست. او در جایی می نویسد: 
»من هرگــز عضو حزب توده نشــدم ولی به 
صورت یک جســت‌وجوگر عدالت و آزادی 
باقی ماندم«. مســلک خود را سوسیالیســم 
معتقد  که  می نامید؛ سوسیالیسمی  انســانی 
بود با آزادی‌خواهی و دموکراســی همســاز و 
هم خوان است. از کمونیسم بیزار بود و دلایل 
بیزاری خود از کمونیســم و حزب توده را در 
»کجروی های حزب تــوده«، »افتادن حزب 
توده در دامان شــوروی«، »موافقت با تجزیه 
ایران« و »دشمنی با مصدق« می‌دانست و در 
مخالفت با حزب توده گفت بود: »چرا ما باید 

نوکر روس ها بشــویم؟ مساله رهایی از ارباب 
است، نه عوض کردن ارباب«.

 W حقوقدانی کمتر شناخته شده
در نایین به دنیا آمد و برای دبیرستان به یزد 
رفت. یک تا دو سال در اصفهان درس خواند 
و بــرای گذراندن دوران دانشــگاه در رشــته 
حقوق به تهران سپس به فرانسه رفت. بعد از 
دوران کارشناســی در ایران سابقه‌ای 10 ساله 
در دادگستری داشــت. وقتی هم که به تهران 
برگشــت دوباره در دادگســتری مشغول شد 
بنابراین در مرحله اول حقوقدان بود اما باز هم 
از این منظر کمتر به او پرداخته شــده است. 
سال ها در سیستم قضایی ایران قضاوت کرد 
و قانــون و تاریــخ آن را خوب می‌دانســت. 
کتابی در تفسیر قانون اساسی مشروطه نوشته 
بود که سال ها در دانشــگاه تدریس  می شد. 
کتاب »اصول حکومت جمهوری« که تقریباًً 
همان مقدمه کتاب »قانون اساســی و اصول 
دموکراسی« بود را منتشر كرد. در آن روزهای 
انقلابی به واسطه این کتاب، نکات مهمی را 
در زمینه تشــکیل حکومت جمهوری تبیین 
کــرد. بعد هم در نامه‌ای خطــاب به آیت‌الله 
خمینی به صــورت واضح و روشــن درباره 
نوع حکومت اظهارنظر کــرد. معتقد بود که 
ســاختار حکومت باید به ‌نوعی تنظیم شــود 
که ضامن قوانین متعالی و بقای حسن نیت ها 
باشــد. توجه به مباحث حقــوق عمومی را 

به عنــوان راه حلی که نفع جامعــه را تضمین 
می کند،لازم و ضروری می‌دانســت؛ نگاهی 
که قطعا متاثر از تجربه قضاوت بود. همزمان 
نگاه دقیقی به جامعه شناسی داشت و یکی از 
نقاط ضعف علم حقوق در ایران از نظرش نبود 
توجه به مباحث جامعه شناســی حقوق بود؛ 
مقالات و ترجمه های زیادی هم در این زمینه 

به دست گرفت.

 W میراث و آثار
در شعر و داستان با وجود نوشتن چند اثر 
نتوانست به طور جدی به دنیای ادبیات راه یابد 
و با وجود تمام تلاشی که در زمینه روشنگری 
و تبییــن حقــوق‌ عامه و جامعه سیاســی و 
علم سیاست داشــت، هیچ گاه دغدغه 
مطرح شدن نداشت و احتمالًاً به همین 
دلیل کمتر در رســانه‌ها مورد توجه قرار 
گرفت. همیشه درحال تحقیق و نوشتن 
بود و حتــی در آن 100 روزی که پس از 
انــقلاب به زندان رفت هــم از پژوهش 
و ترجمــه دســت برنداشــت. به‌رغم 
شجاعت سیاسی و صراحت کلام تقریباًً 
ایران  ویترین روشــنفکری  هیچ گاه در 
گذاشته نشــد و چهره‌ای که مریدساز 
باشــد از او به دســت نیامد. مصطفی 
رحیمــی در پیش گفتار کتاب »مارکس 
و سایه هایش« این چنین ادامه می‌دهد: 
»نســل ما افسون شده بود به دو علت؛ 
ما از خلأ دوران رضاشاهی بیرون آمده 
بودیم. در دوران رضاشــاه کتابی نبود و 
اگر بود ســطحی بود. ما می‌خواســتیم 
دنیای خود را بشناسیم و کتابی پاسخگوی این 
نیاز وجود نداشــت. علت دوم افسون‌شدگی 
نسل ما این بود که در مقابل کتاب های متعدد 
حزب توده، کتابی نبود که با آن افکار منحرف 
به درستی و با استدلال مقابله کند. راه افسون 
باز بود، خیلی باز«. نخستین کتابی که سال 
۱۳۴۵ با عنوان »یأس فلسفی« در انتشارات 
نیل منتشــر کــرد را به محمــود اعتمادزاده 
)به آذیــن( تقدیم کــرد. در دهــه 40 کتاب 
»اگزیستانسیالیســم و اصالت بشر« نوشته 
ســارتر را ترجمه کرد و آن را به ابوالحســن 
نجفی تقدیم کرد اما نقد او بر کتاب رســتم و 
اسفندیار شاهرخ مسکوب برای او شهرت به 
ارمغان آورد. در این دوره، مصطفی رحیمی با 
مجله انتقاد کتاب که توسط نشر نیل منتشر 
می شد، همکاری می کرد و مجموعه مقالات 
او نیز در سال 1345 با عنوان »یأس فلسفی« 
توسط نشــر امیرکبیر منتشر شــد. از او  7 
مجموعه مقالات، 22 ترجمه، سه داستان و 
یک مجموعه شعر و 9 مجموعه پژوهشی به 
جا مانده است. در مقاله‌های متعددی که در 
مطبوعات دهه ۴۰ تا ۷۰ نوشــت، تصویری 
از یک روشــنفکر ایرانی به جا گذاشــت 
که ذهنی نقاد و جســت‌وجوگر داشــت و 
در عیــن حال از موهبــت صراحت کلام و 
شجاعت سیاسی برخوردار بود. مبارزه او 
گاهی بود و برای این کار مقاله نویسی  با ناآ
را انتخاب کرده بود. هنگام مرگ 76 ســال 
داشــت و چند کار منتشر 
باقی مانده  او  از  نیز  نشــده 
بود که بدون شک مهم ترین 
و  »مارکــس  کتــاب  آن 
سایه هایش« بود؛ کتابی که 
پژوهش  باره‌اش  در  سال ها 
کرده بود و امید داشــت به 
کمــک آن بتواند بــه قول 
خودش »گمگشتگان وادی 
توهم« را بــا »آزادی و مهر 

وطن« آشتی بدهد.

بازخوانی اندیشه های مصطفی رحیمی،سوسیالیست آزادی خواه در سالروز درگذشت او

گمشده در تاریخ 

نیره خادمی
گروه تاریخ

   از مهم ترین آثار رحیمی که 
سال ها برای نوشتن آن کار 

تحقیقی انجام داد

   رحیمی در این کتاب 
اندیشه های سارتر را به 
جامعه ایران معرفی کرد

   با نوشتن نقدی بر این 
کتاب شهرت زیادی برای 

رحیمی رقم خورد


